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يادداشت‌ طوبي)1(
... »مجموعه كتاب‌هاي طوبي«، روايت داستان زندگي سرداران شهيد شهرستان 
نجف‌آباد است. ياد ياران و خاطره‌ي خوبان، ستارگاني از آسمان اين مُلك، كه با نثار 
گوهر وجود پاك خود، عاشقانه بر جنود شيطان يورش بردند و به اوج آرمان‌ انساني 
يعني فيض شهادت دست يافتند و نام نيك خويش را بر دل افتخارات تاريخ انقلاب 

اسلامي حك نمودند.

... اين مجموعه مي‌كوشد پنجره‌اي به سمت درخت معرفت هميشه سبز و پرُبار 
ره‌يافتگان وصال قدسي)شهيدان( باز كند و با مرور لحظات مقدّس حيات اين مردان 
خدايي، گوشه‌اي از اوقات شكفتن و شكوفايي آنان را انعكاس دهد. باشد كه سر 
مشق دفتر زندگي نسل‌هاي امروز و فرداي ايران عزيزمان بوده و اميد به اين‌كه، اندك 

بضاعت كوچك ما، اداي ديِني باشد به ساحت پاك ايثار و پاي‌مردي اين شهيدان.
... كتاب »امضاي خدا« نخستين كتاب از مجموعه طوبي است كه با همّت برادر عزيز 
حجة ‌الاسلام حاج‌آقا مصطفي نهازي، تدوين و تحرير شده و با روايت خاطرات از 
زبان خانواده و همرزمان شهيد مجيدكبيرزاده، مي‌كوشد گوشه‌اي از احوال معنوي 

و دلاوري‌هاي اين شهيد بزرگوار را ترسيم نمايد.

... لازم است از همكاري و همياري لشكر عملياتي هشت زرهي نجف‌اشرف، بنياد 
شهيد و امور ايثارگران شهرستان نجف‌آباد و همچنين مساعدت‌هاي مركز حفظ آثار 
و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدّس سپاه صاحب‌الزمان)عج(استان اصفهان و همه‌ي كساني 
كه به نحوي در كنگره، همّت نمودند تا اين اثر، به ثمر نشيند و كتاب‌هاي»مجموعه 

طوبي« شكل گيرد و منتشر گردد، سپاسگزاري و قدرداني نمائيم. 
           

                               كنگره بزرگداشت سرداران و دو هزار و پانصد شهيد شهرستان نجف‌آباد



تقديم به:
حماسه‌سازان جبهه‌ی ایثار و شهادت و دوستداران آن‌ها،

کسانیک ه دل در طلب عزّت اسلام و انقلاب اسلامی دارند.



                       سخن آغازین  
تأثيرگذاري سيره و روش شهيدان اسلام بر جان و روح انسان‌ها و گستره‌ي آن به 
گستردگي شأن و عظمت آن شهيدان است و علت ماندگاري قيام كربلا و شهادت سالار 
و سرور شهيدان عالم، گستره‌ي وجودي حضرت اباعبدالله الحسين)ع(است. نام‌هاي 
ماندگار و ايثارگران جاويدان در دوران مبارزه با مستكبران، تأسي به شيوه و روش 
خداجويانه سيدّالشهدا)ع( كرده‌اند و لذا نام آن‌ها ارزش ماندگاري پيدا كرده است.
شهداي انقلاب اسلامي و دفاع مقدّس نيز در همين هاله‌هاي نور قرار دارند، كه 
زندگي و زندگي‌نامه‌ي آن‌ها، خاطرات رزمي و ديدگاه‌ها و عملكردها و در نهايت 
توصيهّ و سفارشات آن‌ها، به نام وصيتّ‌نامه، نه تنها روشني‌بخش محيط و عصر 
و زمان خود هستند، بلكه براي نسل‌هاي آينده حيات‌بخش، تأثيرگذار و الگو نيز 

مي‌باشند.
»شهيد مجيد كبيرزاده« يكي از اين نمونه‌هاي تأثيرگذار و الهام‌بخش است. دوران 
كودكي او و نشيب و فرازهاي پرورشي، دوران شكل‌گيري شخصيتّي مجيد و عوامل 
مؤثرّ در اين شكل‌گيري، دوران جواني كه همزمان با سقوط رژيم ستم‌شاهي و در 
آستانه‌ي پيروزي انقلاب اسلامي و نقش مجيد در مبارزه با رژيم، و در نهايت حضور 
مجيد در صحنه‌هاي نبرد دفاع مقدّس، هر كدام اثر خاص خود را بر افكار جامعه و 

نسل‌هاي بعد از خود خواهد گذاشت.
اين اثر، خاطرات ارزش‌مند اين شهيد عزيز است كه در اختيار خوانندگان محترم 
قرار مي‌گيرد. ضعف و نقص قلم مربوط به نويسنده است و نقاط قوّت اين اثر 
زحمات همه‌ي كساني است كه ما را از همكاري خود بهره‌مند كرده‌اند، خصوصاً 
پدر و مادر شهيد، برادران، خواهران و همرزمان او كه در مصاحبه‌ها كمال همكاري 
را داشته‌اند، عوامل اجرايي در كميته تدوين كنگره سرداران و دو هزار و پانصد شهيد 
نجف‌آباد، افراد گروه مصاحبه، تايپ و مراحل چاپ و نشر اين اثر، كه از تلاش 

همه‌ي آن‌ها قدرداني و تشكر مي‌نمايم. 
والسلام/ مصطفی نهازی  1388/12/18  



 

بخش اول
زندگي‌نامه



دورانک ودکی و نوجوانی مجید

نام او را »مجید« گذاشتند. کودکی تیزهوش، حسّاس، خوش‌فکر و جذاب، 
ادب و احترام نسبت به بزرگان و محبتّ و مهربانی نسبت به کوچ‌کترها در 

سیره و اخلاق او فراوان بود.
اوّلین فرزندشان دختر بود. مجید، پسر بزرگشان، در سال1340 به فصل 
گیلاس‌ها در نجف‌آباد، به دنیا آمد و سعید1، چهار سال بعد از او، برای مادرش 
خیلی عزیز بود، ولی برای پدرشان دختر و پسر فرقی نمیک‌رد. مادرشان اسم 
مجید را خیلی دوست داشت و می‌گفت: »اگر فرزندم پسر شد، نام او را مجید 
می‌گذارم.« خودش هم اسمش را دوست داشت. او در خانواده‌ای متوسط به 

دنیا آمد و زندگی کرد.
در سال1340 فقر اقتصادی یقه همه‌ی ملّت را فرا گرفته بود و بدتر از آن فقر 
فرهنگی و ترویج فساد اخلاقی در دوران ستم‌شاهی پهلوی در جامعه بیداد 

میک‌رد. 
پدر مجید که شغل بنایی داشت و فردی متدینّ و زحمتکش بود با نگاه و 
تحلیلی که از جامعه‌ي آن زمان داشت، از فرزندان خود به خوبی مراقبت 
میک‌رد. البته رمز اصلی آن تأمین نان حلال و رزق پاک برای خانواده و فرزندان 
بود، که تأثیرش همین انسا‌ن‌های پاک می‌باشند. وظیفه پدری حکم میک‌رد که 
او را به راه راست هدایت کند و لذا پای مجید در همان دوران کودکی به مسجد 

باز شد و زمینه‌ي ارتباط با خدا در او فراهم آمد.

1. شهيد سعيد كبيرزاده، برادر كوچك‌تر مجيد، در سال1362 در درگيري‌هاي منطقه اشنويه به شهادت 
رسيد.
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بخشی از دوستان خوبی هم که در دوران بعدی با هم بودند، دوستان مسجدی 
مجید بودند. در هر صورت شرایط سختی بر جامعه آن زمان حاکم بود، امّا 
صلابت مذهبی و اعتقادی در خانواده به خصوص پدر و لطف و امداد الهی 
که همیشه ناصر و یاور رهپویان صراط مستقیم است، مانع تربیت و پرورش 
نکیوی فرزندان نشد و مجید و سعید به خوبی در مسیر حرکت به سوی نور 

قرار گرفتند و دوران کودکی و نوجوانی را به خوبی پیمودند.
 

تظاهرات 

از جمله راهپیمایی‌هاي سراسري ملّت ايران، راهپيمايي در روز تاسوعا و 
عاشورای سال 1357، مصادف با بیستم آذر بود. تظاهراتی عظیم و بی‌نظیر، چه 
در شکل و چه در حضور کیپارچه ملّت از همه‌ي سلیقه‌ها. این راهپیمایی در 
نجف‌آباد هم برگزار شد و شور و حال خاصّی داشت. شهید مجيد کبیرزاده 
به اتفّاق سایر دوستان و همفکران خود به طور فعّال در این تظاهرات بودند. 
این راهپیمایی بی‌نظیر و کیی دو حادثه‌ي دیگر، مثل: شکستن شیشه‌هاي منزل 
سرگُرد ذوالفقاری، رئیس شهربانی نجف‌آباد و سرنگونی مجسمه شاه در میدان 

شهر، موجب شد تا عوامل رژیم و ساواک به فکر انتقام از مردم شهر بیفتند.

حمله چماقداران 

مادرش می‌گوید: »وقتی هنوز انقلاب پیروز نشده بود و مردم مغازه‌ها را در 
اعتصاب‌ها بسته بودند، چماقداران به نجف‌آباد ریختند و می‌خواستند مغازه‌ها 
را غارت کنند، مجید از شیشه‌های خالی نوشابه، کوکتل مولوتوف درست کرده 
بود، به پشت بام رفت تا چماقداران را که مقابل منزل ما تجمّع کرده بودند، دور 
كند. پدرش گفت: اگر از آن بالا بیفتی و اتفّاقی برای تو بیفتد من چه کنم؟ كه 
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مجید گفت: نترس، بگذار آن‌ها را از بین ببرم«.
»... کی بار دیگر چماقداران به منزل دکتر ابوترابی حمله کردند و کی نفر را 
هم شهید کردند و ما از مجید خبری نداشتیم، مدّتی بعد توسط همسایه‌‌ها به ما 

پیغام داد، که به پدر و مادرم بگویید: من زنده هستم)نگران من نباشید(.«

حضور مجید درک ردستان 
حضرت امام خمینی)ره( دستور داده بودند که جوانان عزیز به کردستان بروند و 
آشوبگران را سر جای خود بنشانند. مجید نیز پس از شنیدن این پیام و فرمان، 
در حالی که هفده سال سن بیش‌تر نداشت، احساس تکلیف کرد و به اتفّاق 
ديگر داوطلبان، .به کردستان رفت و در سرکوب اشرار و ضدانقلاب، نقش 

خود را ایفا کرد. 

در غربتک ردستان 
نقل میک‌نند که: در روزهایی که مجید در کردستان بود، دیدند چشم‌هایش 
اشکبار است. علّت گریه‌اش را پرسیدند. گفت: »کودکی را دیدم که تا مرا دید 
فرار کرد، به او رسیدم و علّت فرارش را پرسیدم، کودک کُرد گفت، من گردن 
تو را می‌برُم و از تن جدا میک‌نم. گریه من برای این مردم است که دشمن چقدر 
در بین آن‌ها علیه نظام تبلیغات کرده که باور کرده‌اند و نمی‌فهمند که ما برای 

خدمت در بین آن‌ها هستیم.«2

2. مصاحبه با هم‌رزم شهيد.
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مجيد، عمليات‌ها و مسئوليتّ‌ها
نه تنها در پیروزی انقلاب نقش ايفا كرد، و نه تنها در کردستان حضور فعال 
داشت که در بیست عمليات بزرگ، حضوري مؤثر داشت. او کسی نیست جز 
مجید کبیرزاده که وعده‌گاه و ميعاد او عمليات کربلای پنج بود که در این میقات، 

احرام سرخ پوشید و به دیدار یار شتافت. 
در 31 شهریور سال 1359حمله‌ي همه جانبه عراق علیه ایران از زمین و هوا 
شروع شد. مجيد  کبیرزاده از اوّلین رزمندگانی بود که با شروع جنگ به جبهه‌های 
دفاع مقدّس شتافت. او در عمليات‌های متعدّدی شرکت كرد و رشادت‌های 

بسیاری از خود نشان داد. از جمله:  

1. عمليات فرمانده کل قوا، خمینی روح خدا.1 )ديده‌بان(
2. جبهه فياضيهّ آبادان. )ديده‌بان(

3. عمليات ثامن‌الائمه)ع(.2 )مسئول ديده‌باني( 
4. عمليات طریق‌القدس.3 )فرمانده گروهان( 

5. عمليات مولاي متقيان)ع(. )فرمانده گردان( 
6. عمليات فتح‌المبین4 )فرمانده گردان( 

7. عمليات بیت المقدس.5 )فرمانده گردان( 
8. عمليات رمضان.6 )فرمانده گردان( 

9. عمليات محرّم.7 )مسئول محور( 
10. عمليات والفجر مقدماتی.8 )جانشين معاونت طرح و عمليات سپاه هفتم( 

11. عمليات والفجر يك.9 )جانشين معاونت طرح و عمليات سپاه هفتم( 
12. عمليات والفجردو.10 )مسئول محور( 

13. عمليات والفجرچهار.11 )مسئول محور( 
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14. عمليات خیبر.12 )فرمانده گردان( 
15. عمليات بدر.13 )مسئول محور( 
16. عمليات قادر.14 )مسئول محور( 

17. عمليات والفجرهشت.15 )مسئول اسكله(
مسئوليت‌هاي ذكر شده فوق، در مدت حضورش در لشكر 8 نجف اشرف بوده است.

18. عمليات کربلای کی.16 )جانشين معاونت طرح و عمليات در لشكر25 كربلا( 
19. عمليات کربلای چهار.17 )فرمانده تيپ چهارم لشكر25 كربلا( 

   20. عمليات کربلای پنج.18 )فرمانده تيپ چهارم لشكر25 كربلا(
* پی‌نوشت شماره‌ها، در صفحه 18.

وي در حالی که نیروهای تحت امرش را از هر حیث جهت انجام مرحله دوّم 
عمليات كربلاي پنج آماده کرده‌ بود، تا وارد عمل شوند، در تاريخ: 65/10/19 
بر اثر اصابت تركش خمپاره، به آرزوی ديرينه خود یعنی فیض عظماي شهادت 

نائل آمد.

 مجروحیتّ‌های مجید 
او بارها مجروح شده بود، آن‌ قدر ترکش‌های ریز و درشت در بدنش وجود 

داشت که دوستانش او را »آدم آهنی« نامیده بودند.
در جبهه فياضيهّ آبادان، با سلاح 106 میلی‌متری، مرتب به طرف دشمن شلکی 
میک‌رد و آن‌ها را در تنگنا قرار داده بود که بر اثر اصابت تركش، يك چشم 
خود را از دست داد. او را به پشت جبهه منتقل کردند و در بیمارستاني در شیراز 
بستری نمودند، ولی پس از بهبودی نسبی و تخلیه چشم، بلافاصله به جبهه 

رفت و در عمليات ثامن‌الائمه)ع( حضور پیدا کرد.
در عمليات طريق‌القدس، از ناحیه شکم مجروح شد و پس از جراحی‌های 



امضاي خدا / 17

متعدّد، همینک‌ه حالش رو به بهبودی رفت، به جبهه برگشت.
در عمليات رمضان، در اثر اصابت ترکش‌ به بدن او، به شدت مجروح شد.

مجروحیتّ از ناحیه صورت و بینی در عمليات‌ والفجر مقدماتي که با اعزام به 
عقب مخالفت کرد و پس از درمان در اورژانس، به منطقه برگشت.



پي‌نوشت: 

1. عمليات فرمانده كل قوا، )خميني روح خدا(. 
منطقه جبهه جنوبي. دارخوئين. 21 تا 25 خردادماه1360. هدف: پيشروي به سوي پل مارد. 

وسعت مناطق آزاد شده: 3 كيلومتر مربع. 
در اين عمليات براي اولين بار همزمان با تك، براي پدافند از منطقه تصرف شده، شبانه خاكريز 

زده شد. از اين رو با وجود واكنش شديد نيروهاي عراقي، منطقه آزاد شده تثبيت گرديد.

2. عمليات ثامن‌الائمه)ع(. 
منطقه جبهه جنوبي. شمال آبادان. آغاز عمليات5 مهرماه1360. هدف: شكستن حصر آبادان، 
آزاد سازي جاده‌هاي آبادان اهواز و آبادان ماهشهر و منطقه اشغالي در شرق كارون. وسعت 

مناطق آزاد شده: 130 كيلومتر مربع. 
عمليات ثامن‌الائمه)ع(  نقطه عطفي در تاريخ جنگ بود. اين عمليات از سويي نتيجه سال 
اوّل جنگ و از سوي ديگر عامل تحول استراتژيك و اوج نبردهاي گسترده و اوّلين گام از 

نبردهاي آزاد سازي بود.

3. عمليات طريق‌القدس. 
منطقه جبهه جنوبي. بستان. 8 تا 15 آذرماه1360. هدف: آزاد سازي بستان و رسيدن به مرز در 

چزابه. وسعت مناطق آزاد شده: 650 كيلومتر مربع. 
ويژگي اصلي اين عمليات گذشتن از زمين‌هاي رملي غير قابل عبور در شمال منطقه عملياتي 

بود كه سبب غافل‌گيري دشمن گرديد. شهر بستان و تنگه‌ي مهم چزابه آزاد شد.
4. عمليات فتح‌المبين. 

منطقه جبهه جنوبي. شوش و دزفول. 2 تا 10 فروردين‌ماه1361. هدف: آزادسازي منطقه غرب 
دزفول و جاده دزفول دهلران و تأمين شهرهاي انديمشك، شوش، دزفول و جاده انديمشك 

اهواز. وسعت مناطق آزاد شده: 2400 كيلومتر مربع. 

5. عمليات بيت‌المقدس. 
منطقه جبهه جنوبي. غرب رود كارون. 10 ارديبهشت تا 3 خرداد‌ماه1361. هدف: آزاد سازي 
شهرهاي خرمشهر، هويزه و جاده اهواز خرمشهر، خارج ساختن شهرهاي اهواز، حميديه و 
سوسنگرد و نيز جاده اهواز آبادان از برُد توپخانه دشمن، تأمين مرز بين‌المللي. وسعت مناطق 

آزاد شده: 5038 كيلومتر مربع.



6. عمليات رمضان. 
منطقه جبهه جنوبي. شرق بصره. 23 تير تا 7 مردادماه1361. هدف: تهديد بصره از شرق و 

حضور در حاشيه شط‌العرب. وسعت مناطق آزاد شده: 40 كيلومتر مربع.

7. عمليات محرّم. 
منطقه جبهه جنوبي. عين خوش و زبيدات. 10 تا 20 آبان‌ماه1361. هدف: تصرف سرپل در 
منطقه العماره و آزاد سازي ارتفاعات مرزي حوزه نفتي بيات، نهر عنبر، پل، پاسگاه چم سري 

و موسيان. وسعت مناطق آزاد شده: 500 كيلومتر مربع. 

8 . عمليات والفجر مقدماتي.
منطقه جبهه جنوبي.  شمال چزابه. 17 تا 21 بهمن‌ماه1361. هدف: پيشروي به سوي العماره و 

تهديد آن در شرق.

9. عمليات والفجر1. 
منطقه جبهه جنوبي. جبل فوقي. 21 تا 28 فروردين‌‌ماه1362. هدف: پيشروي به سوي العماره 

و تهديد آن. 

10. عمليات والفجر2. 
منطقه جبهه شمالي. اربيل، حاج عمران. 29 تير تا 13 مرداد‌‌ماه1362. هدف: تصرف حاج 
عمران، تهديد چومان مصطفي و كنترل معابر تردد نيروهاي نامنظم. وسعت مناطق آزاد شده: 

170 كيلومتر مربع.

11. عمليات والفجر4. 
منطقه جبهه شمالي. سليمانيه، پنجوين. 27 مهر تا 30 آبان‌‌‌ماه1362. هدف: تصرف دره شيلر 

و پنجوين، انسداد معابر تردد ضد انقلاب. وسعت مناطق آزاد شده: 1000 كيلومتر مربع.

12. عمليات خيبر. 
منطقه جبهه جنوبي. هورالهويزه. 3 تا 22 اسفند‌‌‌ماه1362. هدف: عبور از هور و تهديد بصره 

از شمال. وسعت مناطق آزاد شده: 1100 كيلومتر مربع. 
عمليات خيبر، اولين عمليات آبي، خاكي قواي مسلح ايران بود كه اساس طرح‌ريزي نبردهاي 

گسترده بدر، والفجر8 و كربلاي 5 را پايه‌گذاري كرد.



13. عمليات بدر. 
منطقه جبهه جنوبي. هورالهويزه. 20 تا 26 اسفند‌‌‌ماه1363. هدف: قطع جاده بصره العماره و 

تهديد بصره از شمال. وسعت مناطق آزاد شده: 500 كيلومتر مربع. 
اين عمليات ادامه عمليات خيبر بود. عبور از هور، تصرف ساحل شرق دجله و بستن بزرگراه 

العماره بصره، از اهداف اين عمليات بود. 

14. عمليات قادر. 
منطقه جبهه شمالي منطقه اربيل، سيدكان. 24 تير تا 18شهريور1364. هدف: آزاد سازي ارتفاعات 

منطقه سيدكان.

15. عمليات والفجر 8. 
منطقه جبهه جنوبي. فاو.20 بهمن1364 تا 9 ارديبهشت‌‌‌ماه1365. هدف: تصرف شبه جزيره 

فاو و تهديد بصره از جنوب. وسعت مناطق آزاد شده: 600كيلومتر مربع.

16. عمليات كربلاي1. 
منطقه جبهه مياني. مهران. 9 تا 19 تير‌‌‌ماه1365. هدف: آزاد سازي شهر مهران و ارتفاعات آن. 

وسعت مناطق آزاد شده: 220 كيلومتر مربع.

17. عمليات كربلاي4. 
منطقه جبهه جنوبي. ابوالخصيب. 3 تا 5 دي‌‌‌ماه1365. هدف: تصرف ابوالخصيب و محاصره 

نيروهاي مستقر در شبه جزيره فاو و تهديد بصره از جنوب.

18. عمليات كربلاي5. 
منطقه جبهه جنوبي. شلمچه كانال زوجي. 19 دي تا 2 اسفند‌‌‌ماه1365. هدف: تصرف شلمچه 

و پيشروي به سوي بصره. وسعت مناطق آزاد شده: 75 كيلومتر مربع. 



بخش دوم
خاطرات



ديده‌باني در طبقه‌ي دوّم

»نیروهایی که برای آمدن به جبهه بسیج شده بودند، آماده حرکت شدند. سال 
60 و قبل از عمليات شکست حصر آبادان بود. خرمشهر سقوط کرده و آبادان 
در آستانه‌ی سقوط بود. شب رسیدیم اهواز و صبح به طرف فياضيهّ آبادان 
حرکت کردیم. آن‌جا نیروها تقسیم شدند، من جزء نیروهای رزمی گروه، و 

مجید كبيرزاده و محمّدعلی حجتی برای دیده‌بانی انتخاب شدند.
مجید آمد پیش حاج احمد کاظمی و گفت: » اجازه مي‌دهيد براي ديده‌باني 
داخل ساختمان دو طبقه‌اي كه در جلو قرار دارد، برویم؟« حاج احمد گفت: 
»به اين فكر كرده‌ايد كه گلوله‌های مستقیم عراقی‌ها، در آن نقطه به شما امكان 

ديده‌باني نمی‌دهند؟« 
مجید حساب شده حرف می‌زد، آن نقطه را در طبقه دوم ساختمان برای اشراف 
بر عراقی‌ها، انتخاب کرده بود و برحرف خود اصرار می‌ورزید، تا بالاخره حاج 

احمد را راضی کرد.
مجید و محمّدعلی وسایلشان را در کوله پشتی گذاشتند. مجید به محمّد‌علي 
گفت: »تو از سمت راست، من  هم از سمت چپ،  به موازی هم حركت مي‌كنيم.« 
آن‌ها سینه‌خیز و غلتان، از زیر رگبار گلوله‌ي شدید دشمن حرکت کردند. 
همه دلهره‌ي عجیبی داشتیم و مرتبّ از سنگر سرک میک‌شیدیم که ببینیم چه 
موقع به طبقه دوم مي‌رسند. ما نيز در مقابل، روی عراقي‌ها گلوله می‌ریختیم. 
جهنمّ عجیبی از دود و آتش به آسمان بلند بود. نفس‌ها در سینه‌ها حبس شده 
بود و ذکر دعا از زبان بچّه‌ها قطع نمی‌شد. با هر مصیبت و سختی و دلهره‌ای 
بود، مجید و محمّدعلی به طبقه دوم رسیدند و آن‌جا مستقر شدند. ما عراقی‌ها 
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را هدف مي‌گرفتیم. آن‌ها تسلط خوبی بر دشمن داشتند. بالاخره گراهای خوب 
مجید و محمّدعلی و آتش خوب و به موقع ما سبب شد که دشمن از آن منطقه 

تغيير موضع بدهد و به چند كيلومتر دورتر عقب‌نشینی کند.«3

اجازه‌ي جنگ
»...گفتم: »ما راضی نیستیم به جنگ بروی!« گفت: »حضرت امام فرموده است، 

اگر پدر و مادرتان هم اجازه نمی‌دهند و به حدّ بلوغ رسیده‌اید، بروید.«4

اوّلین عمليات شناسایی
»روزی در ایاّم عمليات والفجر مقدماتی در جنگل امقر نشسته بودیم، هنوز 
عمليات شروع نشده بود، مجید آمد و دور هم نشستیم و با هم بحثی را شروع 
کردیم. از مجید پرسیدم: »چطور با حاج احمد کاظمی آشنا شدی، چگونه مورد 
توجّه و علاقه‌ي او قرار گرفتی و به این‌جا رسیدی که در حدّ معاون لشکر، 

مطرح هستی؟«
مجید لحظه‌ای سکوت کرد و با وقار و متانت خاصّی گفت: »من نیروی نسبتاً 
ساده‌ای بودم و مسئولیتّ آن‌چنانی نداشتم، فقط بچّه‌يی شلوغ، جسور و زبر و 
زرنگ بودم. کی روز بچّه‌ها گفتند، حاج احمد سراغت را می‌گیرد، با تو کار 
دارد. به نزدش رفتم. تاکنون او را ندیده بودم. نگاهی معنادار به من کرد و گفت: 

»مجید کبیرزاده تو هستی؟« گفتم: »بله.« 
گفت: »پیداست، آماده باش، می‌آیم سراغت.« این را گفت و رفت. پيش 

خودم گفتم: خدایا فرمانده با من چه کار دارد؟

3. مصاحبه با مسعود يوسفي، هم‌رزم شهيد.
4. مصاحبه با محترم ريحاني، مادر شهيد.
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بعد از نماز مغرب و عشاء، حاج احمد با کی موتور تریل آمد و گفت: »سوار 
شو!« نه من از او چیزی پرسیدم و نه او گفت که کجا می‌رویم.

راه زیادی در بیابان رفتیم تا به نقطه‌ای رسیدیم، گفت: »پیاده شو!« پیاده شدم. 
گفت: »بوته‌ها را از زمین بکن و با آن‌ها موتور را استتار کن.« بعد از استتار موتور 
گفت: »دنبالم بیا، می‌رویم تا به کی سنگر می‌رسیم، دم در سنگر می‌ایستی، تا 
ساعت چهار صبح صبر میک‌نی، اگر برگشتم که هیچ، و گر نه، موتور را بردار 
و برو به موقعیتّ خودمان. به کسی هم حرفی نزن و باز فردا ساعت چهار صبح 

بیا تا با هم برگردیم.«
قبول کردم و با هم حرکت کردیم، پس از کمی راه رفتن به ستون دشمن برخورد 
کردیم. حاجی گفت: »بنشین پشت بوته‌ها!« با هم نشستیم. عراقی‌ها به صورت 
کی ستون نهُ نفره از کنار ما گذشتند، به‌طوری که قسمتي از لباس کیی از آن‌ها 
به لباس من کشیده شد. مدام آیه‌ي شریفه » وَ جَعَلنا *« را می‌خواندم، که ما را 
نبینند. نفََسم، بند آمده بود. هيچ‌وقت چنین صحنه‌ای ندیده بودم. حدود بیست 
یا سی قدمی که دور شدند، حاجی با اشاره گفت: »بلند شو!« از ترس هم زبانم 
بند آمده بود و هم پایم قدرت حرکت نداشت. حاجی فهمید ترسیده‌ام، دستم 
را گرفت، بلند کرد و گفت: »چیه؟ چی شده؟« با اشاره به او گفتم: »نمی‌توانم 
بلند شوم.« حاجی مرا گرفت، کشان کشان بلند کرد و رفتیم به طرف سنگر 
مورد نظر شناسایی. این اوّلین عمليات شناسایی بود که با حاج احمد رفتیم، از 

ترس قبض روح شده بودم.«5

* سوره مباركه يس، آيه 9 .
5. مصاحبه با هم‌رزم شهيد.
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یک چشم،ی ک سنگر  
»در موضع جدیدی مستقر شدیم، دو روزی به همین منوال گذشت، بین دو 
طرف، آتش بود. بچّه‌ها از آتش سنگین عراقي‌ها خیلی خسته شده بودند. مجید 
کی قبضه 106 برداشت و رفت سراغ سنگرهای آن‌ها. هر گلوله‌ای که شلکی 
میک‌رد، رد خور نداشت و سنگرهای دشمن را نابود میک‌رد. خوشحال بود 
و در پوست خود نمی‌گنجید. عراقی‌ها سرگردان شده بودند و بی‌‌هدف آتش 

می‌ریختند. سنگر مجید را زير آتش گرفته بودند. 
عاقبت با کی گلوله‌ي خمپاره، سنگر مجید را با خودش و گونی‌های شن به 
هوا فرستادند. دویدم بالای سرش و با احتیاط او را چرخاندم، صورتش سوخته 
بود و بی‌هوش و بی‌حرکت روی زمین افتاده بود. او را به عقب منتقل كردند و 
از آن‌جا براي عمل جراحي به بيمارستاني در شیراز انتقال دادند. مجيد، چشم 

چپ خود را در این حادثه از دست داد.6

آدم آهني  
»پسر همسایه‌ي ما در جبهه‌ي جنگ با مجید بود. او مي‌گفت: »مجید پشت 
یکسه‌های شن، دیده‌بانی میک‌رد و  به شليك گلوله مي‌پرداخت. وقتی عراقی‌ها 
خمپاره زدند، با یکسه‌های شن به هوا رفت. کی »الله اکبر« گفت، چرخی زد 
و به زمین خورد. گفتیم مجید شهید شده است. دويديم بالاي سرش، دیديم 

صورتش در اثر حرارت گلوله‌ي خمپاره، سوخته است. 
او را به عقب منتقل کردند و به بیمارستان شیراز بردند. بعد فهمیدم که کی 
چشمش را از دست داده است. او چندین بار مجروح شد. بچّه‌های جبهه به 

او می‌گفتند: »آدم آهنی.«

6. مصاحبه با مسعود يوسفي، هم‌رزم شهيد.
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	   			فرمانده‌ای بای ک چشم   
»سال اول جنگ بود، تعدادی از بچّه‌ها را در جبهه فياضيهّ آبادان مستقر کرده 
بودیم. جنگ سر و سامانی نداشت، در هر نقطه‌ای از خط، ابتکار، خلاقیتّ و 

شجاعت بچّه‌ها بود که می‌جنگید.
مجید بار ديگر در فياضيهّ به ما پیوست. فرد بسیار شجاع و ایثارگری بود. 
همیشه سخت‌ترین جا را انتخاب میک‌رد. کی روز او را در حالی که کی طرف 

صورتش بسته بود، دیدم. 
پرسیدم: »چی شده؟« گفت: »چیزی نیست.«

بچّه‌ها از من خواستند هر چه زودتر مجید را جهت معالجه مجبور به عقب 
رفتن، کنم. می‌گفتند: »ترکش به چشم مجید خورده و ممکن است کار دستش 
بدهد.« چون مجید برايم خيلي عزیز بود، به او گفتم: »برو و چشمت را معالجه 
کن.« مجید گفت: »چشمم تخلیه شده و دیگر معالجه بی‌فایده است.« با این 
اوصاف جهت پانسمان، او را روانه بیمارستان کردیم. مجید آن‌قدر عاشق 
جبهه بود که پس از اندک بهبودی به جبهه بازگشت و سال‌ها با کی چشم 

جنگید.«7

مستقيم از بيمارستان
»مجید در فياضيهّ آبادان مجروح شد. او را به شیراز منتقل کردند. به اتفّاق برادرم 
و پدر مجید رفتیم شیراز و از او عیادت کردیم. غیر از ترکش‌ها و جراحت‌های 
سطحی و عمقی ایجاد شده در بدنش، کی چشم خود را از دست داده بود. چند 
روزی کنار او بودیم و به اصفهان برگشتیم. کیی دو روز نگذشته بود که پدر

7. مصاحبه با سردار شهيد حاج احمد كاظمي
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 مجید آمد منزل و گفت: »زن، من دیگر دست و دلم به کار نمی‌رود، مرتبّ خودم 
را ملامت میک‌نم که چرا بچّه‌ام را در شهر غربت رها کردم و آمدم. می‌خواهم 

بروم، اگر حالش بهتر شده است، او را با خودم بیاورم.«
گفتم: »باشد، من هم می‌آیم. به مادرم می‌گویم مراقب بچّه‌ها باشد تا ما برویم 
و برگردیم. برو بلیط اتوبوس بگیر تا فردا برویم.« این را گفتم و رفتم سوغات 

و تنقّلات برای مجید بخرم.
ساعت حرکت ما، نهُ صبح بود. ولی ساعت هشت صبح همان روز، از 
بیمارستان شیراز به ما تلفن کردند و گفتند، شبِ گذشته مجید از بیمارستان 

رفته و کسی هم نفهمیده است.
هیجان و اضطراب همه‌ي وجودم را پرُ کرده بود، به پدر مجید چه بگویم، 
کی ساعت دیگر باید حرکت کنیم، آتش درونم را چگونه خاموش کنم! کنار 
تلفن خشکم زده بود. به پدر مجید گفتم: »پسرمان از بیمارستان مرخص شده 
و خودش دارد، می‌آید.« پدر مجید گفت: »بهتر، ما هم همین را می‌خواستیم 

که فرزندمان، کنارمان باشد.«
خانه را آب و جاروی ویژه کردم. صفایی به خانه و اتاق‌ها دادم و گفتم، تا 
عصر مجید از راه می‌رسد. پدر مجید هم با دست پرُ از سرِکار آمد. گوشت، 
میوه و ... تا عصر منتظر ماندیم، ولی از مجید خبری نشد. باید می‌آمد. شیراز تا 
اصفهان این‌قدر معطلی ندارد. تا غروب آفتاب، چشم به در و غوغایی در سر، 

همچنان در انتظار بوديم.
پرتو کم فروغ آفتاب، گویا پیام می‌داد. دلم آگاه، شَستمَ خبردار شد که از 
مجید خبری نیست. فهمیدم چه خبر شده است. مجید به جای آمدن به منزل 

و مقصد، به دنبال مقصود رفته است. يعني جبهه.
هيجان وجودم جایش را به عصبانيت داده بود. با خود می‌گفتم، بچّه حداقل 
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می‌خواستی چند روز صبر کنی، چشمت بهتر بشود، مگر جبهه چه خبر است؟! 
چادرم را به سرم کشیدم و به طرف منزل عباس، دوست جبهه‌ای مجید که دو 
روزی مي‌شد از جبهه آمده بود، رفتم. زنگ در را زدم، خود عباس در را باز 
کرد. گویا منتظر کسی بود، چون لباس رزم تنش بود، تا مرا دید، با هول سلام 
کرد. نمی‌دانم از روی ناراحتی جواب سلامش را دادم یا نه! گفت: »از آقا مجید 

چه خبر؟«
گفتم: »آمده‌‌ام از شما خبر بگیرم.«

خنده معناداری کرد و گفت: »من که شیراز نبودم و شیراز نمی‌روم.«
گفتم: »آخر آن هم که شیراز نیست.«

کی مرتبه عباس کیه‌ای خورد و شُل شد کنار دیوار. مقداری به سکوت 
گذشت، بعد خودش را جمع و جور کرد و گفت: »شما ناراحت نباشید، من 
الان دارم به جبهه مي‌روم، خودم ازش مراقبت میک‌نم.« به عباس گفتم: »عباس 
آقا، اگر رفتی و دیدیش، بهش بگو مادرت گفت، ترسیدی جنگ تموم بشه، تو 
به جنگ نرسی و چیزی برای تو نماند! می‌خواستی صبر کنی حداقل چشمت 

خوب بشود، بعد بروی.« 
به خانه برگشتم. دو روز بعد رادیو خبر عمليات شکست حصر آبادان را داد 

که رزمندگان توانسته بودند، آن شهر را از محاصره بعثی‌ها خارج کنند.
آن‌وقت فهمیدم که چرا مجید از بیمارستان مستقيم به جبهه رفت در حالی 
که هنوز جراحت داشت. چند روز گذشت، کی روز عصر مجید آمد، با همان 
جراحت‌های بدن و کی چشم تخلیه شده. دیدار تازه شد. باب خوش و بش و 
گفت‌گو باز گرديد. مجید گفت: »مادر، چرا به عباس گفتی که ترسیدی جنگ 
تموم بشه؟ تا وقتی این بعثی‌ها در خاک ما هستند، باید برویم و بجنگیم، اگر 

ما نرویم، پس کی برود؟!«
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گفتم: »مادر من که نمی‌گویم جبهه نرو! می‌گویم، صبر كن، چشمت خوب 
شود، بعد برو.«8

عمليات
»مجید در فياضيهّ‌ آبادان مجروح شد و چشم خود را از دست داد، به عقب منتقل 
شد. مدتي گذشت، برای عملیات ثامن‌الأئمّه )شكست حصر آبادان(، آماده 
می‌شدیم. در صف غذا دیدم مجید هم آن‌جا است. گفتم: »چند روزی بیش‌تر 
نیست که مجروح شده‌ای، چرا از بیمارستان آمده‌ای؟«گفت: »مگر نمی‌دانید 
که عمليات است.« حاج احمد کاظمی هم، هر چه اصرار کرده بود که مجید به 

عقبه برگردد، او برنگشته بود.«9

تشخيص موقعيتّ 
قبل از عمليات فتح‌المبین، نیروهای ما )سپاه( با تیپ هوابرد شیراز )ارتش(ادغام 
شده بودند. دو شب قبل از عمليات، نیروهای عراقی به ما تک زدند تا سازمان 
ما را به هم بریزند و در انجام زمان عمليات تأخیر بیندازند. آن‌ها معبری را که 
ما به اتفاق شهید گوسفندشناس پيدا كرده بودیم، شناسایی کردند و تعدادی از 

نیروهای ما زخمی و شهید شدند. پس از این حادثه فرمانده ما عوض شد. 
سرگُرد ارتشی ديگري مسئولیت سازماندهی مجدّد نیروها را به عهده گرفت 
و ما را از مسیر دیگري برد، ولی معبر را گُم کرد، عراقی‌ها هم، همچنان روی 

سرِ ما گلوله می‌ریختند.

8. مصاحبه با مادر شهيد.
9. مصاحبه با مهدي نظري، هم‌رزم شهيد.
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آقا مجيد، فرمانده گردان بود،)آن موقع ایشان را نمی‌شناختم( آمد و به فرمانده 
ما، سرگُرد پازوکی گفت: »چرا نیروها را این طرف آن طرف میک‌شید، هر تيري 
كه شليك مي‌شود، موقعیتّ آن‌ها را مشخص میک‌ند.« سرگُرد پازوکی که گويا 
ناراحت شده بود و شايد برای خود استدلالی داشت به مجید گفت: » ما این‌جا 

را شناسایی کرده‌ایم و می‌خواهیم از این طرف برویم.«
مجید که حرف خود را بی‌اثر دید، گفت: »ما هم از این طرف می‌رویم، هرکس 
می‌خواهد دنبال ما بیاید.« رفت و شب همراه گُردان دیگري آمد، ما را برداشت 
و به طرف عراقی‌ها رفت. با آن‌ها درگیر شدیم. سر ظهر بود که به ارتفاعات 

میشداغ رسیدیم و آن‌جا را تصّرف کردیم.«10  

با بچّه‌ها
»مجید، اوّل نیروی ساده‌ی بسیج بود، می‌جنگید و نگهبانی می‌داد، بعد دیده‌بان 

شد و در جبهه‌ي فياضيهّ رشادت خود را نشان داد.
بعد از عمليات فتح‌المبین همه‌ی نیروها را برای آموزش در دانشگاه شهید 
چمران اهواز جمع کردند. من و مجید با هم بودیم، به‌قدری مجید با بچّه‌ها 
صمیمی رفتار می‌نمود که کسی باور نمیک‌رد فرمانده آن‌ها است. نشست و 
برخاست، رفت و آمد و گفت و شنود و... همه‌ی کارهایش برای بچّه‌ها و 
با بچّه‌ها بود. مجید مانند پدر دلسوز اطراف نیروهایی با سن و سال کم‌تر 
می‌چرخید. حرف‌های آن‌ها را می‌شنید، برای هر مطلبی شاید ساعت‌ها توضیح 
می‌داد. بچّه‌ها را با اسم کوچک صدا می‌زد، تا بتواند محبتّ و عاطفه بیش‌تری 
ابراز کند. تبسّم و نکته‌های طنز او، آن‌ها را شاد میک‌رد. کیی از طنزهای دائمی 
او این بود: » عزیزان من، من همه‌ی شما را با کی چشم می‌بینم!« چون کی 

چشم بیش‌تر نداشت.11 
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به جای خود
»مجید جثهّ لاغری داشت، شاید بيش‌تر از پنجاه یک‌لو هم وزن نداشت. اگر 
کسی او را نمی‌شناخت، وقتی به جثهّ‌ي او نگاه میک‌رد، می‌گفت، مجید توان 
هیچک‌اری را ندارد. ولی وقتی وارد عمل می‌شد، شجاعت او مثال زدنی بود. در 
مسايل نظامی دیدگاه عمیقی داشت و همیشه افق‌های دور، در نظر او مجسّم 
بود. امّا زمانی که با نیروها ارتباط داشت، بسیار با نشاط و متبسّم بود. خنده، 
شوخی و نشاط او به جای خود و صلابت در فرماندهی و تصمیم‌های سخت 

و دشوار هم به جای خود بود.«12

حمل مهمّات 
»کنار اسکله در حال ورود به خاک عراق بوديم. مجید را مشغول حمل مهمّات 
دیدم. با خود گفتم، پرداختن مجید به این کار،‌ شايد برای فیض بردن و موقتّی 
است. امّا پس از بررسی، متوجّه شدم مسئولیت اسكله به او محول شده است 
ولي به خاطر تواضعی که داشت، فراز و فرود مسئولیت‌ها و نوع خدمت برای 

او مهم نبود و در او تأثیری ایجاد نمیک‌رد.13

دستور مافوق
»مجید موقع عمليات‌ها جبهه‌ بود و در مواقع غیرعمليات یا در مرخصی‌هایش 

به عیادت مجروحان می‌رفت.

10. مصاحبه با فضل‌الله نجفيان، هم‌رزم شهيد.
11. مصاحبه با سيدّ ناصر حسيني، هم‌رزم شهيد.

12. مصاحبه با كاظم عربها، هم‌رزم شهيد.
13. مصاحبه با هم‌رزم شهيد.
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سال 1363 در بیمارستان شریعتی تهران، مجید را دیدم. گفتم: »این‌جا چه 

میک‌نی؟« گفت: »به دیدن بچّه‌ها آمده‌ام.«
در مرحله اوّل، دوّم و سوّم عمليات بیت‌المقدّس)آزادی خرمشهر( با ایشان 
بودم. مرحله دوم عمليات بسيار سخت و دشوار بود، ولی مجید به راحتی نیروها 
را کنار خاکریزها هدایت و جابه‌جا میک‌رد. من آن زمان نیروی گُردان ایشان 
بودم، با شجاعت تمام، فرماندهی و مدیریتّ میک‌رد. در عمليات بیت‌المقدّس 
از میدان مین رد می‌شدیم تا به جاده آسفالت شلمچه برسیم. منطقه عملياتي 
لشکر هشت بود. به آقا مجید گفتيم: »حالا چه کنیم؟« گفت: »بروید تا به کی 
خاکریز دو جداره برسید. میدان‌های مین را پاکسازی کردیم و پیش رفتیم که 
به کی خاکریز و میدان مین دیگر رسیدیم. به مجید خبر دادیم، ناراحت شد و 
فریاد کشید که چرا جلوتر رفتید، برگردید عقب. برگشتیم عقب، دیدیم کی 
دسته از نیروهای يكي از يگان‌ها، بدون توجّه به دستور مافوق جلو رفته بودند. 
آن‌ها حدود دوازده نفر بودند که سه نفرشان برگشتند و بقیه به شهادت رسیدند. 

فهمیدم که مجید شِمّ قوی نظامی دارد.«14 

نقطه‌ي زمين‌گير
»ما گروهانی از نیروهای اصفهانی بودیم که در کنار نیروهای تهران در بخشی از 
عمليات بیت‌المقدّس شرکت داشتیم. ما را پشت جاده‌ي اهواز خرمشهر بردند. 
اوّلین باری بود که با تانک و نیروهای زرهی رو به ‌رو می‌شدیم. تان‌کهای عراقی 
جلو می‌آمدند. به نیروها گفتم: »بروید جلو و تان‌کها را بزنید.« در فاصله پانصد 
متریِ تان‌کهای عراقی، شروع به تیراندازی کردیم و متقابلًا آن‌ها هم تیراندازی 
میک‌ردند. تا ظهر در همان نقطه زمین‌گیر شده بودیم. حاج احمد کاظمی رسید و 
گفت: »چه خبر است؟« به ایشان گفتند: »عدّه‌ای از نیروها، جلو هستند و درگیر 
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شده‌اند.« حاج احمد به مجید گفت: »شما همین‌جا بمان! وقتی نیروها به عقب 
برگشتند، آن‌ها را به سمت چپ منتقل کن.« ما بعد از ظهر عقب‌نشینی کردیم. 
وقتی مجید ما را دید، گفت: »مگر دیوانه شده‌اید که با آن‌ها درگیر شده‌اید؟!« 
گفتم: »ما فکر کردیم می‌شود با آن‌ها درگیر شد.« ما توازن نیرو و قدرت را 

محاسبه نکرده و بدون محاسبه دست به کار شده بودیم. 
مجید به شوخی گفت: »از این‌ها گذشته، تو می‌دانی که برادر من در بین این 
نیروها است، دیگر از این کارها نکن! )منظورش تمام نیروها بود که آن‌ها را 

برادر خودش می‌دانست و نمی‌خواست بدون دلیل کشته شوند(.«15

راه بی‌بازگشت
»در شلمچه، بچّه‌ها رو در رو با دشمن می‌جنگیدند. آن‌قدر آتش دشمن شدید 
بود که حتیّ نیروهای امداد هم شهید می‌شدند. مجبور شدیم خاكریز دیگری 
بزنیم. بچّه‌های جهاد آبادان آمدند و با لوُدرِها و بلُدوزرهايشان، در زیر آتش 
شدید دشمن، خاکریز ‌زدند. پشت سر هم شهید می‌شدند و فرد دیگری به 
جای آن‌ها می‌نشست. به هر سختي بود، خاکریز اوّل و دوّم زده شد. سه راهی 

شلمچه را تحویل ارتش دادیم و به پشت خاکریزها رفتیم. 
من در گُردان مجید بودم، با پشتیبانی آتش نیروهای زرهی جلو می‌رفتیم. به 
نقطه‌اي رسیدیم، مجید نیروها را مستقر کرد. با نگاهی به اطراف دیدم، این‌جا 
بیابان صاف است و خاکریز نیست. به مجید گفتم: »دیدی راه را اشتباه آمدیم، 

این‌جا خاکریز دو جداره نیست، بیا تا دیر نشده، برگردیم.« 

14. مصاحبه با مرتضي كاظمي، هم‌رزم شهيد.
15. مصاحبه با فضل‌الله نجفيان، هم‌رزم شهيد.
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مجید تبسّمی کرد و گفت: »برگشتی نیست، قراره ما خرمشهر را آزاد کنیم، 
آن‌ها هم به ما می‌رسند.«16

تاكتيك
»در مرحله سوّم عمليات الي‌بیت‌المقدّس)آزادی خرمشهر( به همراه فرمانده 
گُردانمان ، سیدّ ناصرحسینی، روی جاده اهواز خرمشهر عمل کردیم. به دستور 

سردار کاظمی، قرار بود پشت خاکریز دو جداره مستقر شویم. 
شدّت آتش دشمن خیلی زیاد بود. ناچار شدیم دو یکلومتر از خاکریز 
پیشروی کنیم. به مجيد گفتم: »این‌جا خاكریز دو جداره نیست، مثل اين‌كه ما 
در دل دشمن هستیم و زیادی جلو آمده‌ایم، باید برگردیم تا با گردان‌های چپ 

و راست وصل شويم.« 
مجید با لبخند و تبسّم عارفانه‌ای گفت: »ما با برگشت کاری نداریم، مگر قرار 
نیست خرمشهر را آزاد کنیم؟ عجله نکن آن‌ها هم به ما می‌رسند. اگر ما از این 

جا تکان بخوریم، هوا که روشن شد، همه‌ي بچّه‌ها قتل عام می‌شوند.«
در این حین سردار کاظمی رسید و با عصبانیت گفت: »چرا جلو آمده‌اید، 

مگر من به شما نگفتم پشت خاکریز دوجداره باشید؟!«
مجيد گفت: »با آن حجم آتش اگر این بچّه‌ها در خاکریز دو جداره می‌رفتند، 
همه قتل عام می‌شدند، چون ما وقتی وارد خاکریز دو جداره شدیم، دیدیم 

حجم آتش روی خاکریز است.«
من آن روز و آن جا تازه فهمیدم تاکتکی یعنی چه!«17

16. مصاحبه با هم‌رزم شهيد.
17. مصاحبه با محمد رضا شفيعي، هم‌رزم شهيد.
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گمرك خرمشهر
»در مرحله سوّم عمليات بیت‌المقدّس که خرمشهر تا حدّي آزاد شده بود و 
مقاومت‌های پراکنده‌يي از طرف‌ عراقی‌ها می‌شد، ما با آقای قاسم محمّدی كه 
فرمانده يكي از گُردان‌هاي پياده بود، آن‌جا بوديم. ایشان گفتند: »بروید غنايم 

جنگی را جمع کنید و بیاورید.«
مجید را ديديم، سوار کی تویوتای غنیمتی عراقي بود. گفت: »شما این‌جا چهک‌ار 
میک‌نید؟« گفتیم: »داریم غنايم جنگی را جمع میک‌نیم.« گفت: »غنايم را رها 

کنید و بروید گمرک خرمشهر!« 
گفتم: »آن‌جا چه خبر است؟« گفت: »آن‌جا گُروهان حسن روشنایی به شدّت 
با عراقی‌ها درگیر است، آن‌‌ها مقاومت میک‌نند و رادیوی جمهوری اسلامی 
هم الان اعلام کرد: خرمشهر آزاد شده است و در حال پخش سرود پیروزی 

است.«
ما با نیروهای خودمان به سرعت به طرف گمرک خرمشهر حرکت کردیم. 
وقتی رسیدیم، از نود نفر نیروی گُروهان حسن روشنایی بيش‌ترشان شهید 
یا مجروح شده بودند، چون مقاومت عراقی‌ها خیلی شدید بود. خوشبختانه 
بچّه‌های آرپی جی زن لشکر 14 رسیدند و دکل‌های عراقی‌ها را که تیر بار 
دوشيکا روی آن‌ها مستقر بود، زدند و آن‌ها را از كار انداختند. اين‌كار موجب 

شد عراقی‌ها از آن مواضع عقب‌نشینی کنند.«18

باز كردن معبر
»عمليات رمضان، از آغاز شب شروع شد. در این عمليات گُردان مجید خط‌شکن 

18. مصاحبه با فضل‌الله نجفيان، هم‌رزم شهيد.
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بود. كار به سختي پيش مي‌رفت، هوا در حال روشن شدن بود كه مجيد به 
اسماعیل گفت: »بیا برویم به بچّه‌ها بگويیم که هر کسی نارنجک روی سینه‌اش 
بسته، در آورد و دور بیندازد. اگر معبر باز نشود و آفتاب بالا بیاید، تلفات زیادی 

خواهیم داد.«
مجید این را گفت و به سمت عقب گُردان حرکت کرد و در حال حرکت به 

بچّه‌های گُردان می‌گفت که نارنج‌کهایشان را در بیاورند. 
در این حال خمپاره‌ای از طرف دشمن آمد و در آب‌های کنارمان افتاد. خدا 
کمک کرد وگرنه ما ک‌شته مي‌شديم. شاید هنوز لايق شهادت نشده بوديم، امّا 
این خمپاره‌ها و ترکش‌ها مجید را بی‌نصیب نگذاشت و قسمتی از پاشنه پایش 
را مجروح کرد. گفتم: »مجید! پایت، زخمی شده، خون می‌آید.« گفت: »چیزی 
نیست.« از گروه امدادِ گُردان سریع آمدند و پانسمان کردند هر کاری کردیم که 
او به عقب برود، نرفت. گفت: »گردان‌های فخّار و ناصحی بدون فرمانده هستند 
و آن‌ها زخمی شده‌اند و اگر ما تلاش نکنیم از بین می‌رویم.« مجید با درد زیاد و 
خون‌ریزی، پا به پای بچّه‌ها جنگید و نزدکیی‌های صبح بود که معبر باز شد.«19 

عبور از ميدان مين 
»قرار بود که گردان ما )گُردان مجید( و گردان‌هاي آقای ناصحی و آقای فخّار، 
خط را بشکنیم تا کیی از گردان‌ها عبور کند و درياچه‌ي‌ ماهی را دور بزند و 
مستقر شود. بعد از مدتي خط باز شد، ولی مجید زخمی شده بود و موج انفجار 
هم او را گرفته بود. خواستیم عبور کنیم، دیدیم خط به‌طور كامل باز نشده و 
عبور به راحتی مقدور نیست، مگر به صورت پیاده‌روی که آن هم تا صبح طول 

میک‌شید تا به هدف برسیم.
نیروهای ارتش رسیدند و وقتي تنگی معبر را دیدند، توقفّ کردند.در اثر 
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اصرار ما کیی از نفربرهای ارتش از معبر عبور کرد که بر اثر اصابت مین با 
مشکل روبه‌رو شد.

مجید به شدّت مجروح شده بود و به سختی حرف می‌زد. هر چه خواستند او 
را به عقب ببرند، قبول نمیک‌رد. مي‌گفت: »به هر شکلی که هست باید از میدان 
مین عبور کنید، ولی افراد از رفتن و عبور کردن خودداری میک‌ردند)منتظر راه 
کار دیگری بودند(، بالاخره راهي پیدا شد. آقای طباطبایی لوُدر آورد و در چند 

مرحله با عمق بيست سانتي‌متر، خا‌کبرداری کرد تا معبر باز شد.
در این عمليات، هر سه فرمانده گُردان مجروح شدند و مجید دچار موج 
انفجار گرديد و از ناحیه پشت هم مجروح شد، امّا به هیچ عنوان از خط عقب 

نرفت، در حالی که به سختی راه می‌رفت و حرف می‌زد.«20 

نيروهاي باراني
م، نیروها را به کنار رودخانه بردیم و منتظر تارکیی  »شب قبل از عمليات مُحَرَّ
شب شدیم تا بتوانیم برای عمليات آماده شویم. کمک‌م خورشید هم به پشت کوه 
رفت. هوا گرگ و میش بود که ناگهان باران شدیدي شروع به باریدن کرد. آن 
هم نه باران معمولی، از آن باران‌های دُم اسبی و عربی که درِ آسمان باز می‌شود 
و آب پایین می‌ریزد. ما کنار رودخانه بودیم و همه‌ی مهمّات و وسایلمان در 
خطر سیل قرار داشت. در آن حال، سیل و تارکیی، با هم رفیق شده بودند و 

وضعیتّ ما را کامل به هم ریختند!

19. مصاحبه با هم‌رزم شهيد.
20. مصاحبه با حسن ميردامادي، هم‌رزم شهيد.
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مجید از راه رسید. دیدن فرمانده محور، نقطه‌ي اميد و قوّتی بود. او در هر 
شرایط بحرانی كه از راه می‌رسید، همه روحیهّ می‌گرفتند.

فرمانده گردان را صدا زد و گفت: »نیروهایت را برای عمليات آماده کن.« 
فرمانده گردان در حالی که به نیروهايی كه در باران خیس شده بودند، اشاره 

میک‌رد؛ گفت: »حاجی با این وضع که نمی‌شود عمليات کرد!« 
مجید گفت: »مرد خدا، مگر خدا را فراموش کردی؛ اميد و توكل تو کجا 

رفته است.«21  

توكل به خدا 
م، ما را به کانالی بین نیروهای خودی و دشمن  »کی شب قبل از عمليات مُحَرَّ
منتقل کردند. باران شدیدی آمد، سیل‌آسا، تمام حجم کانال را آب فرا گرفت 

و عدّه‌ای از نیروها شهید شدند. 
به مجید گفتم: »سیل دارد ما را از بين مي‌برد و برای جنگیدن، تجهیزات 
لازم را نداریم.« مجید گفت: »پس توکل به خدا چه می‌شود؟! امدادهای غیبی 
چه می‌شود. مگر شما به خدا توكل ندارید؟!« با شنیدن این سخنان همه‌ي ما 
روحیهّ گرفتیم و با وجود کمبود مهمّات، تعداد زیادی از نیروهای دشمن را 

نابود کردیم، تاکنون چنین عملياتی انجام نداده بودیم.«22 

به تنهايي
م، در منطقه‌ي عملياتی دهلران، گُردان ما خط شکن بود. گُردان  »در عمليات مُحَرَّ
بعدی، گُردان گوسفندشناس23 و سمت چپ ما گُردان قوقه‌ای24 که به گردان آر. 
پی. جی زن‌ها مشهور بود. قوقه‌ای به خط دشمن زد و از قلّه‌ي290در حال عبور 
بود که در آن لحظه به شهادت ‌رسيد و نیروهای گُردان با نابود کردن مواضع 
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دشمن از نقطه‌ي الحاق گذشته و چند یکلومتر جلوتر رفتند.
من و چند تن از برادران به آن طرفِ قلّه‌ي290رسیدیم، متوجّه شدیم گردان 
شهید قوقه‌ای تا قلب دشمن پیشروی کرده و درگیر شده است. به آن‌ها علامت 
دادیم که برگردید. ولی ديگر نمی‌توانستند، چون هم فرمانده آن‌ها شهید شده 
بود و هم با تارکیی شب در محاصره دشمن بودند. مجيد از راه رسید. به ایشان 
گفتم: »چاره چیست؟«گفت: »من می‌روم و آن‌ها را بر می‌گردانم.« و به تنهایی 
حرکت کرد. فقط کی اسلحه کلاش، کی کُلت مُنوََر و کی بی‌سیم داشت. 
بعد از دو ساعت توانست گردان را نجات دهد و جان دويست و پنجاه نفر را 

حفظ کند.«25  

آفتابه
»در عمليات والفجر کی، ما دو گُردان بیش‌تر نداشتیم. من به کار دیگری مشغول 
بودم. حاج احمد کاظمی آمد و به مجید گفت: »تو همراه حسن روشنایی و 
نجفیان به منطقه شرهانی بروید، آن‌جا سنگر بزنید، برای شناسایی آماده باشید 

و منطقه را دقیق شناسایی کنید.«
من به اتفاق مجید، حسن و چند نفر از بسیجیان مورد نظر رفتیم و سنگر 

زدیم، هوا در حال تارکی شدن بود.

21. مصاحبه با هم‌رزم شهيد.
22. مصاحبه با محمدرضا صالحي، هم‌رزم شهيد.

23. سردار شهيد محمدرضا گوسفند شناس، در سال 1361، در عمليات مُحَرم به شهادت رسيد.
24. سردار شهيد حسينعلي قوقه‌اي، در سال 1361، در عمليات محرم به شهادت رسيد.

25. مصاحبه با مهدي صالحي، هم‌رزم شهيد.
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مجید آفتابه را برداشت که به دست‌شویی برود. مدتي طول کشید، از حدّ 
معمول گذشت، نگران شدیم، بعد از مدتي صدایی ‌آمد، صدایی با لهجه‌ي عربی. 
دیدیم مجید با دو نفر عراقی به طرف ما می‌آید. آفتابه را محکم در بغل خود 
گرفته و آن‌ها را به طرف جلو می‌آورد. بعد براي ما تعريف كرد: »این‌ها برای 
شناسایی معبر آمده بودند. وقتی براي دست‌شویی رفتم، صدايشان را شنيدم. 
آفتابه را سریع زير بغلم گرفتم و گفتم، دست‌ها بالا! آن‌ها دست‌هایشان را بالا 
گرفتند و اسیرشان كردم.« عراقی‌های اسیر شده را پیش حاج احمد بردیم و 

اطلاعات مفیدی از آن‌ها به دست آمد.26 

نگاه‌ها
»مجید نقشه‌ي عملياتی محور تحت امر خود، در عمليات والفجر دو را برای 
ما توجیه میک‌رد، که ناگهان صدای انفجاری در نزدکی ما نگاه‌ها را به طرف 
صدا برگرداند. مجید با تبسّم گفت: »نگاهتان به سوی خدا باشد و به او توكل 
کنید. اگر از آسمان و زمین هم گلوله ببارد، باید کار و هدفمان را تا آخر ادامه 

بدهیم.«27 

ديوانه‌هايي مثل ما
»قبل از عمليات والفجر چهار، در حال حرکت به طرف ارتفاعات تخت نادر 
بودیم. در محدوده‌ای برخي نیروها، پست بازرسي ایجاد کرده بودند و اجازه‌ي‌ 
عبور نمی‌دادند. پرسيدم: »چه خبر است؟« گفتند: »این‌جا درگیری است و 
نمی‌توانید جلوتر بروید.« از ماشین پیاده شدم. مجید گفت: »چرا پیاده شدی؟

26. مصاحبه با فضل‌الله نجفيان، هم‌رزم شهيد.
27. مصاحبه با ميرزا علي اسدي، هم‌رزم شهيد.
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کجا می‌روی؟ سوار شو برویم!« گفتم: »کجا می‌خواهی بروی؟، می‌گویند 
درگیری است.« مجيد گفت: »ما باید برویم.«

 چند نفر از سایر نیروها را نیز سوار کرد و حرکت کرديم. آن‌ها گفتند: »کجا 
می‌روید؟ این جاده امنیتّ ندارد، الان شما را می‌زنند.«

مجید گفت: »ما را می‌زنند تو را که نمی‌زنند!« و با سرعت از بین آن‌ها گذشتیم. 
با اینک‌ه مجيد با کی چشم رانندگی میک‌رد، امّا با سرعت می‌رفت. وقتي از آن 
جاده دور شديم، مجید گفت: »اگر به اندازه‌ي تعداد انگشتان دست، دیوانه‌هایی 
مثل ما پیدا شود که این حرف‌ها را گوش ندهند و جلو بروند، تمام جاده‌ها 
امن می‌شوند! تا کسی تیری می‌زند، بلافاصله می‌گویند، جاده ناامن است، و 

فوري جاده را می‌بندند!28 

شناسايي
»قبل از عمليات والفجر چهار، به اتفاق مجید و دو نیروی دیگر برای شناسایی و 
بررسي محور رفته بودیم. چون طبق نقشه باید ارتفاعات  لرَی را آزاد میک‌ردیم. 
در حال شناسایی، دیدیم عراقی‌ها در حال عقب‌نشینی هستند. با اين‌كه شب 
بود، ولی اگر کوچ‌کترین حرکتی میک‌ردیم در دید آن‌ها قرار می‌گرفتیم. مجيد 
بلافاصله گفت: »سر و صدا نکنید و همین‌جا بنشینید تا عراقی‌ها بروند. خیلی 

حالت نفس‌گیری بود و بالاخره نجات پیدا کردیم.«29

28. مصاحبه با مرتضي بختياري، هم‌رزم شهيد. )خوانندگان عزيز بايد توجه داشته باشند: حركت مجيد 
خلاف مقرّرات نظامي نبوده، چون ما هميشه در عمليات‌ها با مسايل اهم و مهم روبه رو بوديم و اگر 
مجيد كارهايي اين‌گونه انجام مي‌داد، اهميتّ مسئله‌اي مطرح بوده كه اگر انجام نمي‌شد، ضربه‌هايي 
بزرگ‌تر از مسئله مهم مقرّرات نظامي پيش مي‌آمد و تشخيص آن به عهده‌ي متخصصين و اهل فن 

است و مجيد واجد اين شرايط بود.»نگارنده«(

29. مصاحبه با مرتضي بختياري، هم‌رزم شهيد.
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درخت انجیر من، درخت انجیر مجید 

»مدتی بود از مجید خبری نداشتم، از هر کس هم سراغش را می‌گرفتم، اطلاعي 
نداشت. پدرش هم بی‌قراری میک‌رد. چاره‌ای نداشتیم، می‌سوختیم و انتظار 

میک‌شیدیم.
کی روز صبح که از خواب بیدار شدم، گفتم: خدایا، امروز مَلَکی، فرشته‌ای، 

الهامی، خبری از مجیدم به من برسان! 
نزدکی ظهر بود، آن موقع تازه تلفن كشيده بوديم، زنگ تلفن كه به صدا در 
آمد، همه به طرف آن دویدیم. دخترم گوشی را برداشت و تا صدای مجید را 
شنید، سلام کرد و فوری آن را به من داد. مجید سلام کرد، جواب دادم و گفتم: 
»پسر کجایی، چرا خبر نمی‌دهی؟! در چه وضعی؟ سالمی؟ برقراری؟ مُردیم از 
بس گوش و چشممان به در بود، تا ببینیم چه کسی خبر سلامتی تو را می‌آورد.«
همچنان در حال گلایه بودم و دیگر متوجّه کسی نبودم، مجید پرید توی 
حرفم و گفت: »مادر یواش! الان عراقی‌ها صدایت را می‌فهمند.« گفتم: »مگر 
تو کجایی؟« گفت: »با چند نفر از نیروها آمده‌ایم در خاک عراق و نزدکی آن‌ها 

هستیم!«
بر سرم زدم و گفتم: »خدا هر چه مرگ است به بعثی‌ها بده، جایی دیگر نبود 
بروی، آن‌جا رفتی چه کار؟« گفت: »مادر غصه نخور! تا الان که صحیح و سالم 
هستم.« گفتم: »مادر زود بیا انجیرها دارد تمام می‌شود، دلم پیش توست.« گفت: 
»مادر کی چیزی بگویم، تعجب نکنی ها! من الان با بچّه‌ها زیر درخت انجیر 

پناه گرفته‌ایم و مخفی شده‌ایم، نمی‌خواهد به فکر انجیر برای من باشی!« 
گفتم: »مادر، من از ترس دارم تمام میک‌نم. آن‌جا کجاست که رفتی، بابا 
مگر در شهر خودمان انجیر نبود که تو جانت را برای انجیر عراقی‌ها به خطر 
انداختی؟!« در حال التماس بودم که گفت: »مادر یواش اگر صدای تو را بشنوند، 
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می‌فهمند که تو ایرانی هستی، آن وقت می‌آیند و پدر ما را در می‌آورند!« ترسیدم 
و فوری خداحافظی کردم و شوخي‌هاي او را باور كرده بودم و نفهمیدم که در 

واقع قصّه چه بود!«30  

محل آموزش
»در عمليات والفجر چهار، نیروهای ارتشی و بسیجی ادغام شده بودند و در 
دشت، مشغول تیراندازی بودند. کیی از برادران درجه‌دار ارتش به مجید گفت: 
»این بسیجی پانزده ساله کجا آموزش دیده است که خمپاره81 را که شلکی 
میک‌ند، درست به هدف می‌زند.« و با انگشت اشاره‌ کرد به نوجوانی که مقابل 

آن‌ها در حال عمليات بود.
مجید با حالت سوزناکی گفت: »ما در مکتب عشق آموزش دیده‌ایم تا درس 

شهادت بیاموزیم.«31

درک نار حاج احمد
»در عمليات والفجر چهار، مجید مسئول محور بود. منطقه‌ی عملياتي را که به 

ما واگذار کرده بودند، »تخت‌نادر« و »آسمان‌بین« بود. 
دو شب با مجید جلو رفتیم. شب‌های بعد به اتفاق بچّه‌های اطلاعات در تپهّ‌هایی 
که ارتش مستقر بود، رفتیم. با دوربین نگاه ک‌ردیم، دیدیم تحرّک عراقی‌ها زیاد 
است، به مجید گفتم: »فکر کنم عراقی‌ها دارند عقب‌نشینی میک‌نند.« مجید هم با 
دوربین نگاهی کرد و نظر مرا تأیید نمود. به حاج احمد با بی‌سیم خبر دادیم 

30. مصاحبه با مادر شهيد.
31. مصاحبه با عزيز الله رادي، هم‌رزم شهيد.
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عراقی‌ها در حال عقب‌نشینی هستند. حاج احمد گفت: »مگر دیوانه شده‌اید، 
اگر آن‌ها بخواهند عقب نشینی کنند، باید روی ارتفاعات لرَی بروند و چنین 

امکانی وجود ندارد.«
فردا صبح مجید سراسیمه آمد و گفت: »سریع جلو برویم.« گفتم: »تعداد ما 
کم است و نمی‌توانیم.« مجید با بی‌سیم کی دسته نیرو درخواست کرد، برای 

ما فرستادند و حرکت کردیم.
ابتدا کی ماشین مهمّات عراقی را با خمپاره زدیم، در رودخانه شیلر افتاد، بعد 
جاده را بستیم. ساعتی منتظر ماندیم، کیی از فرماندهان عراقی در حال عبور از 
ارتفاعات بود، ماشین او را هم با آرپی جی زدیم، به طرف پایین پرت شد. به 
حاج احمد اطلاع دادیم، گفت: »ماشین عراقی را آتش بزنید و به »تخت‌نادر« 
بروید، آن جا مقدار زیادی مهمّات وجود دارد، آن‌ها را به پایین منتقل کنید.« 

ما به اتفاق مجید و سایر نیروها این کار را انجام دادیم.
منطقه دیگری که رفتیم، ارتفاعات بلند »سورکوه« بود. آن‌جا هم با دوربین 
همین حالت را از عراقی‌ها دیدیم که در حال جابه‌جایی هستند. ما به اتفّاق 
گُردان آقای اعتصامی آن‌جا را گرفتیم. کی موتور برق آن‌جا بود که زیاد به 
درد ما می‌خورد. نمی‌شد آن را با تراکتور پایین آورد، باید چند تا قاطر کنار هم 

می‌گذاشتیم و موتور برق را پایین می‌آوردیم.
حاج احمد از راه رسید و گفت: »شب‌ها ما در جاده‌های خودمان امنیتّ 
نداریم، شما می‌خواهید در عراق عمليات کنید؟ این مسیر که می‌خواهید بروید، 
ناامن است و ضدانقلاب داخلی، امنیتّ جاده‌ها را در شب‌ها تهدید میک‌ند و 
نیروهای تأمین ارتش، ساعت پنج عصر جمع می‌شود. خوب است به عراق 
بگویید، شما شب‌ها صبر کنید و روزها عمليات کنید، چون ما شب‌ها امنیتّ 
نداریم.« بعد حاج احمد به مجید گفت: »نیروهایت را بردار و وقتی ارتش، 
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تأمین خود را آورد از نیروهای خودت به جای تأمین آن‌ها بگذار.« این کار 
را کردیم و توانستیم در منطقه عملياتی بانه، امنیتّ شب‌ها را تأمین کنیم و به 

فعاليت خود ادامه دهیم.«32 

به دستور مجيد
»بعد از عمليات والفجر چهار، در ارتفاعات لرَی، گیر کردیم. تعدادی امدادگر 
و تجهیزات پزشکی نیاز داشتیم. مجيد مسئول محور بود. رفت برای ما امدادگر 
و تجهیزات بیاورد. مي‌خواست آن‌ها را به طرف ارتفاعات لرَی حرکت ‌دهد 
که در کمین عراقی‌ها افتادند. کیی از امدادگرها گفت: »ما به دستور مجید که 
گفته بود، فرار کنید، به طرف ارتفاعات ‌دویدیم و عراقی‌ها مرتبّ پشت سرِ 
ما نارنجک می‌زدند.« مجید ‌گفت: »بدوید و پشت سر خود را نگاه نکنید، تا 

بالاخره نجات پیدا کردیم.«33

انهدام 

»مجيد در عمليات خیبر، مانند سایر عمليات‌ها از خود شجاعت و شهامت 
زیادی نشان داد. حاج احمد کاظمی به گروه مهندسی برای انهدام چند پل 
روی رودخانه دستور داده بود. مجید به قسمت مهندسی آمد و گفت: »چرا 
عمليات انهدام را انجام نمی‌دهید؟« گروه مهندسی جواب داد: »دشمن روی 
پل، کی تیربار و ادوات زیاد و نگهبان و نیرو دارد و امکان بردن مواد منفجره 

روی پل نیست.« 

32. مصاحبه با فضل‌الله نجفيان، هم‌رزم شهيد.
33. مصاحبه با عبدالحسين قاهري، هم‌رزم شهيد.
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مجید گفت: »مواد منفجره را داخل بیل لوُدر بگذارید.« و خودش روی بیل 
نشست و به راننده‌ي لوُدر گفت: »حرکت کن.« و با شجاعت کامل، لوُدر را 

روی پل قرار داد و بعد از دور شدن از روی پل، آن را منفجر کردند«34

تدبیر مديريتي 
»فرمانده گردان بود. در کیی از عمليات‌ها، پشت خاك‌ریز در حال مطالعه کتابی 
بود که ناگهان نیروها فریاد کشیدند، که تان‌کهای عراقی آمدند. به سراغ مجید 
رفتند و با هیجان خاصّی او را از عبور تان‌کهای عراقی با خبر کردند. ولی او 
همچنان آرام درحال مطالعه بود. نیروها خیلی مضطرب بودند و راه کاری را 

می‌جستند و از مجید می‌خواستند که اقدامی بکند.
وقتی اضطراب نیروها را دید از پشت خاکریز به بالا آمد، نگاهی کرد و 
دوباره بازگشت و چیزی نگفت. نیروها گفتند: »شلکی کنیم؟« مجید گفت: 
»نه.« و دوباره شروع به کتابخوانی کرد، امّا با گوش خود صدای تان‌کها را 

رصد میک‌رد!
وقتی تان‌کها کامل نزدکی شدند و راه بازگشت و گریزی نداشتند،  مجید 
دستور حمله و شلکی داد. آن روز نیروها توانستند ضربه مهلکی به دشمن 

بزنند.«35 

در جزيره‌ي مجنون 

»تان‌کهای عراقی را شکار کردیم و با این عمليات نگذاشتیم هجوم تان‌کها، 
جزیره مجنون را پس بگیرند. دشمن بسیار خشمگين بود. سه گُردان از لشكر

34. مصاحبه با عباس رحيمي، هم‌رزم شهيد.
35. مصاحبه با رضا صادقي، هم‌رزم شهيد.
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آمده بود: از فلاورجان، گُرداني به فرماندهي حسين عموشاهی، از نجف‌آباد، 
گُردان فضل‌الله نجفیان و از خمینی‌شهر، گُردان مرتضی بختیاری.

این‌ها در کی منطقه می‌جنگیدند. منطقه‌ي دیگر در دست نیروهای دیگري 
بود. قیامتی در جزیره به‌پا شد که سر و ته آن را کسی نمی‌دید. در این وضعیتّ 
حتيّ شنيديم حاج‌حسین خرازی، فرمانده لشکر14 امام حسین)ع( در منطقه 

طلائيه زخمی و دست ايشان قطع شده، او را به پشت جبهه منتقل كرده‌اند.
اين سه گُردان به محاصره دشمن در آمدند. خیلی از بچّه‌ها شهید و بسیاری 
هم مجروح و عدّه‌ای هم اسیر دشمن شدند. تا حدودي جزیره در حال سقوط 
بود. رفتم پیش مجید و گفتم: »مجید، جزیره در حال سقوط است، دیگر مهمّات 
نداریم، فشار عجیبی از هر طرف ما را تهدید میک‌ند.« مجید با همان آرامش 
همیشگی گفت: »ما آمده‌ایم تکلیف خود را انجام دهیم، تلاش خود را میک‌نیم، 
نصرت‌الهی به دست خود خداوند است.« در این هنگام حاج احمد آمد و به او 
گفت: »با قایق، گُردانت را به پشت جبهه برسان!« مجید نتوانست گُردانش را 
از هور عبور دهد، چون آتش دشمن خیلی سنگین بود. فوري نیروها را جمع 
کرد تا به باند هلیک‌وپتر ببرد. من حدود سيصد قبضه سلاح از شهدا جمع کرده 
بودم. نصف روز سرگردان، کنار اسلحه‌ها بودم تا قایقی برای انتقال آن‌ها پیدا 
کنم. در این بین مجید را دیدم و خیلی خوشحال شدم، سلام کردم. گفت: 
»کاظم کجا بودی؟« قضيه را گفتم. گفت: »نگران نباش، شب ساعت يازده با 

اسلحه‌ها بیا باند هلیک‌وپتر.«
سلاح‌ها را بار کمپرسی کردم و ساعت يازده شب خود را به باند هلیک‌وپتر 
رساندم. مجید نیروهایش را به خط کرده بود تا سوار هلیک‌وپتر شوند. مرا دید، 
گفت: »اسلحه‌ها را بیاور!« من هر ده قبضه را داخل کی گونی گذاشته بودم. 
مجید به هر نیرو گفت: »کی گونی سلاح را با خودشان به داخل هلیک‌وپتر 
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ببرند.« چند نفری که سوار شدند، خلبان متوجّه گونی‌ها شد و مانع آوردن آن‌ها 
شد. رفت پیش مجید که کنار کمپرسي ایستاده بود و گفت: »برادر عزیز، من 
باید بچّه‌ها را ببرم یا این سلاح‌ها را؟ هلیک‌وپتر سنگین می‌شود و نمی‌توانم 

پرواز کنم.«
 مجید به خلبان اصرار کرد، حق هم داشت، چون جزیره مجنون جای ماندن 
نبود و ما در محاصره بودیم. اگر هلیک‌‌وپتر در اثر سنگینی سقوط میک‌رد، همه 
کشته می‌شدند. ماندن آن‌ها در جزیره هم، کشته شدن قطعی بود، پس به هر 
شکلی که می‌شد باید با هلیک‌وپتر مي‌رفتند. بعد از گفت و گوی زياد، خلبان 
ترجیح داد که پرواز کند و بدین صورت بقیه‌ي نیروهای گُردان نجات پیدا 

کردند.«36

صداي خون شهدا 
»بعد از عمليات خیبر، با کیی از فرماندهان اختلافی در مسايل تاکتکیی پیدا 
کرد، خیلی ناراحت بود. حتیّ موجب بر کناری او از مسئولیت‌هايش شد و مثل 

کی نیروی ساده، صادقانه و خالصانه فعاليت میک‌رد. 
به او گفتم: »اگر ناراحتی، بیا جای دیگری برویم، کی لشکر دیگری.« درحالی 
که بغض گلویش را می‌فشرد، گفت: »بعضی وقت‌ها فکر میک‌نم که بروم جای 
دیگر و از اين بحث‌ها دور شوم، امّا ما مدیون خون شهدا هستیم، هر چه قدم 

برمی‌دارم صدای چ‌کچک خون شهدا را می‌شنوم.«37

36. مصاحبه با كاظم عربها، هم‌رزم شهيد.
37. مصاحبه با هم‌رزم شهيد.
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رازِ نامه
»در منطقه بودیم. حاج احمد کاظمی نامه‌ای براي مجید داد. به حاج احمد گفتم: 

»این نامه چیست؟« گفت: »برو از خود مجید بپرس؟«
باز به حاج احمد اصرار کردم که در آن نامه چه بود؟! گفت: »امکان ارتباط 
بی‌سیم و تلفن نبوده است. از اهواز برای مجید نامه نوشته‌اند و به او خبر داده‌اند 

که برادرش سعید، شهید شده است.«
ما منتظر عکس‌العمل مجید بودیم که بعد اطلاع از نامه چه خواهد کرد، دیدیم 

خیلی آرام است. از روح بزرگ ایشان تعجّب کردیم.«38

قبل از مجيد
»به پدرم خبر دادند: سعید، شهید شده است. سعید کوچ‌کتر از مجید بود. 
پدرم بسیار خوددار و صبور بود. وقتی علّت ناراحتی او را پرسیدم، کی مرتبه 

اشکش جاری شد و گفت: »برادرت شهید شده است.« 
اوّل فکر کردم، مجید شهید شده است. چون مجید زودتر به جبهه رفته بود. 

ولی پدر گفت: »نه، سعید شهید شده است.« 
مادرم چند شب قبل از خبر شهادت سعید، خواب او را دیده بود. هر عملياتی 
که می‌شد، ما نگران برادرانمان بودیم. آن موقع خودمان تلفن نداشتیم، از منزل 

همسایه سئوال میک‌ردیم که مجید زنگ نزده؟، سعید زنگ نزده است؟.«39

38. مصاحبه با اصغر پورشبانان، هم‌رزم شهيد.
39. مصاحبه با خواهر شهيد.
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یک پل تا قایق
»به منطقه‌ي حصیرآباد رفته بودیم تا آن جا را برای آموزش نيروها، براي انجام 
عمليات بدَر، آماده کنیم. حاج احمد کاظمی گفت: »می‌خواهم این جا وسيله‌اي 
بسازید که قایق مانند، باشد تا بچّه‌ها هم بتوانند پارو بزنند و هم تیراندازی کنند.« 
من و نورمحمدی40 رفتیم و تعدادی زنجیر چرخ و وسایل دیگر پیدا کردیم و 
آن طرح را پیاده نمودیم. روز موعود شد، حاج احمد و مهدي باکری آمدند 
كار ما را ببینند. نورمحمدی گفت: »سوار قایق می‌شوم و شما ببینید چه چیزی 
ساخته‌ایم!« حاج احمد گفت: »نه، بگذار مجید بنشیند!« همین که مجید پایش 
را روی پل گذاشت که سوار قایق شود، پل برگشت و سر مجید رفت پایین و 
پل بالا آمد. به سختی توانستیم مجید را نجات دهیم. مجید همینک‌ه بالا آمد به 
حاج احمد گفت: »نورمحمدی می‌گوید، بگذار من بروم، شما می‌گویی مجید 

برود. حالا خوب شد؟! )همه زدند زیر خنده(.«41 

در سخت‌ترين بحران‌ها
 »مجید خیلی آرام بود، در همه‌ي احوال آرامش خود را حفظ مي‌كرد. در 
سخت‌ترین موقعیتّ تا شوخ‌ترین لحظه‌ي دوستانه، همیشه به ما امیدواری 
می‌داد و همیشه تبسّم او روحیهّ‌دار بود. در سخت‌ترین بحران‌ها که آتش امان 
نمی‌داد، مهمّات تمام شده بود، آب خوردن هم نبود و همه سر او که فرمانده 
بود، داد و بی‌داد میک‌ردند، می‌خندید، امّا بلافاصله راه چاره‌ای پیدا میک‌رد. 

40. سردار شهيد غلامرضا نورمحمّدي، يكي از فرماندهان و سرداران شجاع سپاه اسلام، كه در عمليات 
بدر، اواخر سال 1363 به شهادت رسيد.

41. مصاحبه با محسن رضايي، جانشين اطلاعات لشكر هشت نجف‌اشرف، هم‌رزم شهيد.
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فراموش نمیک‌نم بچّه‌ها آب خوردن نداشتند و به او مراجعه کردند که آب 
نداریم، به آن‌ها گفت: »پس این همه سر نیزه‌های شما کی به کار می‌آید. زمین 

را بکَنید، زیر پایتان آب هست!«42

شوخ
»مجيد، هميشه لبخند بر چهره داشت؛ حتيّ در حين عمليات هم شوخي مي‌كرد 
و با كارهايش به بچّه‌ها انرژي مي‌داد و آن‌ها را مي‌خنداند. يك روز با ماشين 
همراه مجيد و )شهيد( آقايي از جزيره مجنون برمي‌گشتيم، يك وقت مجيد به 
من گفت:» نگه دار!« من ماشين را نگه داشتم. پيش خودم فكر كردم: شايد 
نيروهاي عراقي را ديده. بعد گفت:» برگرد عقب.« من تعجب كردم كه موضوع 
چيست؟ حدود صد متري عقب رفتيم، به من گفت:» اين دست‌انداز را مي‌بيني، 

اين يكي را جا انداختي!«43

 احترام به قانون
»در اهواز سوار موتورسکیلت بودیم، او ترک موتور نشسته بود. به فلکه شهید 
چمران رسیدیم، مي‌خواستم بدون اینک‌ه میدان را دور بزنم به سمت اهواز 

حرکت کنم.
مجید گفت: »چرا این‌طوری می‌روی؟ چرا میدان را دور نمی‌زنی؟« 

گفتم: »هم شب است، هم خلوت.« گفت: »قانون، قانون است، شب و روز 
ندارد، شلوغی و خلوت ندارد، باید به قانون احترام گذاشت.«44

42. مصاحبه با سيدّ ناصر حسيني، هم‌رزم شهيد.
43. مصاحبه با احمد سليماني، همرزم شهيد.

44. مصاحبه با محمّدعلي رحيمي، هم‌رزم شهيد.
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من، مجيدم
»در عمليات بيت‌المقدّس، من جزو نيروهاي پياده بودم. يك روز حدود ساعت 
يازده ظهر، عراق پاتك بسيار سنگيني را شروع كرد. گردان ما، دو شب جنگيده 
بود و تقريباً كس ديگري باقي نمانده بود. اغلب بچّه‌ها شهيد و يا مجروح 
شده و به عقب انتقال يافته بودند. من و پورمحمّدي و پيرمراديان )كه بعد هر 
دو شهيد شدند( زنده مانده بوديم. نيروهاي عراقي با همه‌ي تجهيزات جلو مي‌آمدند. 
ما اسلحه‌هايمان را برداشتيم و شروع به عقب‌نشيني كرديم. مقداري كه عقب آمديم، 
مجيد كبيرزاده و عبدالحسين ايزدي جلوي ما را گرفتند و پرسيدند:» كجا مي‌رويد؟« 
من آن موقع شانزده سال داشتم و مجيد كبيرزاده را نديده بودم و نمي‌شناختم، به او 
گفتم:»به تو چه؟ ما مي‌خواهيم عقب برويم، كس ديگري از گردان ما باقي نمانده.« 
مجيد گفت:» من به شما مي‌گويم عقب نشيني نكنيد.« به او گفتم:»توكي هستي؟« 
گفت:» من مجيدم.« گفتم:» هركي مي‌خواهي باش، مجيد باش! ما خسته‌ايم مي‌خواهيم 

عقب برويم.«
مجيد با يك تبسمي به ما نگاه كرد و گفت:» شما جزو يك گردان بوده‌ايد، خط مال 
گردان است، يا مجيد، فرقي نمي‌كند. خط مال ميهن است. خط مال كشور ايران است. 

كشوري كه رهبر آن امام خميني است.« من از آن لحظه شيفته‌ي مجيد شدم.
مجيد خودش هم خسته و خاك‌آلود بود. دستي به سر و صورت ما كشيد و خاك 
صورتمان را پاك كرد و به ما گفت:» شما همين‌جا پشت خاكريز بمانيد و گاهي يك 
شليك بكنيد تا عراقي‌ها فكر نكنند كسي پشت اين خاك ريزها نيست و بخواهند 
پيشروي كنند.« وقتي ما رفتار او را ديديم، خيلي شرمنده شديم و ديگر »نه« نتوانستيم 
بگوييم. مجيد آن موقع بيست ساله بود و من هميشه فكر مي‌كردم او بايد رزمنده‌اي 

مثل خود ما باشد.45 

45. مصاحبه با مهدي رحيمي، هم‌رزم شهيد.
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مجروحيتّ 
»دکتر ابوترابی مي‌خواست ترکش وسط دستش را درآورد، به او گفته بود: »کیی 
دو روز بیا تا تمام ترکش‌ها را از بدنت در آورم.« مجید گفته بود: »من وقت ندارم.«
»... کی روز با سر باند پیچی شده آمد. می‌خواست زخمش را پانسمان کند. 
باندهایش را باز کردم و گفتم: »چه‌طور شده است؟« گفت: »چیزی نیست، 
سرم به طاق سنگر خورد و کمی زخمی شد.« فهمیدم ترکش مقداری از بالای 

سرش را برده است.«46 

پرستار منزل
»در کیی از عمليات‌ها مجروح شده بود، او را به اصفهان منتقل کردند و در 
بیمارستان عمل جراحي نمودند. بعد از عمل در حالی که هنوز كامل به هوش 

نیامده بود، او را به خانه آوردند.
من هم تا حالا آدم بی‌هوش ندیده بودم، خدا می‌داند که چگونه به هوش آمد. 
از پشت گردن تا پایین ترکش خورده بود، که خیلی از آن‌ها را در بیمارستان 
درآورده بودند. وقتی به هوش آمد،گفتم: »مجید تو می‌دانی چقدر امروز دل مرا 
لرزاندی؟« گفت: »این خوش انصاف‌ها من را این‌طور بی‌هوش از بيمارستان، 

به منزل‌ آوردند!«
وقتی پرستار به خانه آمد که زخم‌هایش را پانسمان کند و ترکش‌ها را در 
بیاورد، مجید مرا صدا کرد و گفت: »مادر بیا این‌جا بنشین و یاد بگیر که چه‌طور 

ترکش‌ها را در می‌آورد، بعد از این باید خودت ترکش‌ها را در بیاوری!«

46. مصاحبه با مادر شهيد.
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من هم یاد گرفتم که چه‌طور ترکش‌ها را در بیاورم، چه‌طور چشم مصنوعی 
را شست‌و‌شو بدهم، چه‌طور سرِ ترکش خورده را پانسمان کنم. مجید و سعید 
هر وقت می‌آمدند و مجروح بودند، خرجشان را خودمان می‌دادیم. در خانه 
دو دست رختخواب پهن بود، کیی برای مجید و کیی برای سعید. هر کسی 
می‌آمد و می‌دید، می‌گفت: »چه‌طور از این‌ها نگهداری میک‌نی؟« رفتند و غم 

دوری آن‌ها خیلی سخت است.«47

بيمارستان
»دو روزی از عمليات تنگه چزابه، می‌گذشت. کی روز صبح، پدر مجید لباس 

غیرکاری پوشیده بود، گفتم: »کجا؟« 
گفت: »دلم آرام ندارد، از مجید خبری ندارم، می‌روم سپاه ببینم آن‌ها خبری از 

مجید ندارند؟ نگران نباش! ‌زود بر می‌گردم.«
پدر مجید رفت و چیزی نگذشته بود که برگشت، ولی رنگ به صورت 
نداشت. کی راست به اتاق خودش رفت و به دیوار تیکه داد. کی استکان چای 

برای او بردم و گفتم: »چه خبر؟« 
سرش را پایین گرفته بود که صورتش دیده نشود، اگر غرور و مردانگی اجازه 
می‌داد، يقين گریه میک‌رد. حتیّ بغض را هم در گلو زنداني کرده بود. با صدایی 
حزن‌آلود، در حالی که بغضش را فرو می‌داد، گفت: »انگار بنا نیست این بچّه 

سرسالم به گور ببرد!«
دلم هُری ریخت روی هم، دنیا پیش چشمم تیره و تار شد، صدای پدر مجید 

توی سرم می‌پیچید!

47. مصاحبه با مادر شهيد.



امضاي خدا / 55

وقتي مقداری حالم سرجایش آمد، گفتم: »مگر سپاه چه گفت؟«
گفت:»می‌گویند، مجید زخمی شده، ولی کدام بیمارستان است، نمی‌دانیم!«
هر دو کلافه شده بودیم، چه‌كار كنيم؟ از کجا خبر به دست آوریم؟ عقلمان 

به جایی قد نمي‌داد.
پدر مجید گفت: »غصه نخور. من الان راهی می‌شوم و می‌روم اهواز و حتماً 
از مجید خبری به دست می‌آورم.« آماده‌ي حرکت شد که برادرم وارد شد. او 
هم از مجروحیتّ مجید خبر داشت، امّا نمی‌دانست در کدام شهر و در كدام 

بیمارستان است.
برادرم به پدر مجید گفت: »شما نمی‌خواهد جایی بروی، کیی دو روز صبر 
میک‌نیم، اگر خبری نشد، خودم به اهواز می‌روم. در این کیی دو روز، همه‌ي 
کار ما شده بود این که هر کس از جبهه می‌آمد از او خبر بگیریم. در خانه‌ها 
می‌رفتیم، در مغازه‌ها. مسعود، کیی از همرزمان مجید می‌گفت: »او را دیده 
که از ناحیه شکم زخمی شده است و روده‌هایش را  در کی یکسه پلاستکی 
گذاشته‌اند و او را به بیمارستان برده‌اند، امّا کدام بیمارستان یا کدام شهر، کسی 

نمی‌دانست!«
روز بعد  برادرم فتح‌الله، از بیمارستان زنگ زد و گفت: »مجید این‌جاست.« 
گفتیم، با این وصفی که از زخمی شدن مجید میک‌نند، حالا حالاها، از بیمارستان 
مرخّص نمی‌شود. همچنان منتظر تلفن بودیم که کی روز صبح خیلی زود، زنگ 
خانه به صدا در آمد، پاي برهنه دویدم دَم در منزل. دیدم کی پیرمرد است. کمی 
که سرش را بالا کرد، دیدم مجید است، امّا چه مجیدی! گفتم: »مادر چرا با اين 

سرعت از بيمارستان مرخّص شدي؟« گفت: »حالم بهتر شده بود.«
کیی دو روز بیش‌تر نشد که دیدم ساکش را می‌بندد. گفتم: »مادر کجا؟ شما 
تازه از بیمارستان آمده‌ای.« گفت: »مادر، نگران نباش، آن جا زخم‌هایم را درمان 
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میک‌نم و بخیه‌هایم را مي‌شکافم. این را گفت و رفت، باز هم رفت.«48

خوش گذرانی

»در نجف‌آباد بودیم، مجید آمد حقوق بگیرد. برای دریافت حقوق کراهت 
داشت، ماهیانه یا سه ماه ‌کیبار که از جبهه می‌آمد، حقوق نمی‌گرفت. سالیانه 
حقوق می‌گرفت. بالاخره آن روز آمده بود حقوق بگیرد. کی گونی هم با 
خودش آورده بود و پول‌های دریافتی حقوقش را داخل گونی ریخت. گفت: 
»برویم.« گفتم: »کجا؟« گفت: »خوش بگذرانیم.« بعد فهمیدم پول‌ها را در راه 

رضای خدا خرج کرده است.«49 

 قهرمان گمنام
»راننده آمبولانس بودم و مجروحین جنگی را جا به جا میک‌ردم.این بار مأموریتّ 
داشتم چند نفر از بچّه‌های قطع نخاعی را به بیمارستان حضرت امام خمینی)ره( 

تهران ببرم.
پشت ترافکی و راه بندان میدان فاطمیِ تهران، گیر کرده بودیم. همین‌طور 
که پشت فرمان، جمعیتّ را برانداز میک‌ردم، کی مرتبه چشمم به مجید افتاد. 
از ماشین پریدم پایین و فریاد زدم: »آقا مجید، آقای کبیرزاده!« مجید صدای مرا 
شنید، سرش را به طرف صدا چرخاند، بالاخره در لابه‌لای ماشین‌ها ما را دید، 
به طرفمان آمد و گفت: »آقای شهسواری، شما کجا، این‌جا کجا؟« گفتم: »آقا 

مجید، قهرمان، شما کجا، این‌جا کجا؟ کجا می‌خواهید بروید؟« 

48. مصاحبه با مادر شهيد.
49. مصاحبه با هم‌رزم شهيد.
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گفت: »می‌روم بیمارستان امام خمینی. با خنده گفتم: »عجب شانسی، ما هم 
آن‌جا می‌رویم، بیا بالا.« مجید گفت: »نه، شما بروید من با تاکسی می‌آیم.« گفتم: 
»تعارف نکن. این‌جا، جای توقفّ نیست و این بچّه‌های قطع نخاعی هم خسته 
شده‌اند! زود بیا بالا.« کیی از بچّه‌های قطع نخاعی صدایش در آمد و گفت: »خدا 
خیرت بده، ما داریم هلاک می‌شویم، تو داری مسافر سوار میک‌نی؟« گفتم: »نه 
عزیزم، مسافر نیست، کی قهرمان است، تقصیر نداری، اگر او را می‌شناختی، 

این‌گونه حرف نمی‌زدی.«
مجید برگشت و از او عذرخواهی کرد و گفت: »ببخشید، سوار نمی‌شوم، با 
تاکسی می‌آیم. از او خواهش کردم که پیاده نشود، او هم نشست. به چهره‌اش 
نگاه کردم، دیدم از حادثه گلوله تانک که در سنگرش افتاده بود، صورت و 
چشم او رفته و هنوز خوب نشده است.« گفتم: »خوب مجید جان، تو کسی 
نیستی که تا مجبور نشوی دنبال معالجه بیایی، تهران کار دیگری هم داشتی؟« 
گفت: »بله، در جلسه‌ای باید شرکت میک‌ردم، گفتم تا این‌جا آمده‌ام، کی سری 

به بیمارستان هم بزنم.«
سرم را نزدکی گوش مجید بردم که صدایم را دیگران نشنوند و گفتم: »تو 
با این همه زحمت که برای جنگ کشیده‌ای و این همه مجروحیتّ و دادن کی 
چشم و وضعیتّ جسمی، چرا با کی ماشین دولتی نیامدی؟ این حقّ تو است 
که از امکانات دولتی استفاده کنی. مجید برگشت نگاهی به من کرد و نگاهی 

به سایرین و با خنده تلخی گفت: »کدام حق؟!«50

 خرید نان
»در سایه‌ی ایوان نشسته بود، کنارش نشستم. در حال و هوای خودش بود.

50. مصاحبه با محمّدعلي شهسواري، هم‌رزم شهيد.
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گفتم: »مجید کجایی؟« گفت: »همین جا پیش مادر عزیزم.«
قیافه‌ای جدّی به خود گرفتم و گفتم: »مجید‌جان! می‌دانی یا نه؟ گوش کن 
ببین چه می‌گویم. شما دیگر لازم نیست بروی جبهه.« گفت: »چرا؟« گفتم: 

»بعد از این خودم جبهه می‌روم.« 
شاعران  که  نشنیده‌ای  مگر  »مادر  گفت:  و  آورد  لب  به  نمیکن  تبسّمی 

گفته‌اند: 
نشینند و زایند، شیران نرزنان را بود بس همین کی هنر 

شما باید مرد جنگ‌جو پرورش بدهید، آن وقت خدا ثواب رزمندگان را به 
شما می‌دهد.«

گفتم: »مجید، مگر تو آن‌جا چهک‌ار میک‌نی که من نمی‌توانم انجام بدهم؟« 
بدون درنگ گفت: »مادر من آن‌جا برای رزمندگان نان می‌خرم. فهمیدم، سئوال 

خوبی نکرده‌ام.«51

قمقمه‌هاي آب 
»مجید خیلی تودار بود و اصلًا نمي‌گفت که من در جبهه چه کاره‌ام. زمانی 
که شهید شد، دیدم روی پرچمش نوشته‌اند: فرمانده تیپ چهارم لشکر 25 

کربلا.
يك روز به مجید ‌گفتم: »این رزمنده‌ها در آن‌جا با کی ذرّه آب چه کار 
میک‌نند؟« گفت: »فکر میک‌نی آن‌ها همین کی ذرّه آب را هم می‌خورند؟ آن‌ها 
قمقمه‌های آب را به کیدیگر می‌دهند و می‌گویند، ما تشنه نیستیم.« بعد ‌فهمیديم 

خود او هم با لب تشنه شهید شده است.

51. مصاحبه با مادر شهيد.
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 این شهدا خالصانه رفتند و از جان خود گذشتند. اگر كسي به ما بگوید: »از 
روی این پل بروی، کشته می‌شوي و خونت می‌ریزد و از تو هیچ چیز باقی 
نمی‌ماند، ما قدم نمی‌گذاریم. ولی این‌ها رفتند و شهید و مفقود‌الأثر شدند.«52 

براي خدا 
»مجید چندين بار در عمليات‌هاي مختلف زخمی شده بود و برای جنگ زیاد 
زحمت کشید. بعضی وقت‌ها پيش خودم می‌گویم، مجید این همه کار کرد و 
ما تا حالا تصويري از او در تلویزیون ندیده‌ایم. خودش هم می‌گفت: »وقتی 
دوربین می‌آید، کنار می‌روم. مگر ما می‌خواهیم کارهای خود را به رخ دیگران 
بکشیم.« در بیست عمليات بزرگ شرکت داشت. کی روز به او گفتم: »دلم 
می‌خواهد ببینم این رزمندگان چه چیزی می‌خورند و کجا می‌روند!« گفت: »این 
بچّه‌ها را می‌بینی؟ با کی دانه خرما سي یکلومتر می‌روند، تا به مقصد برسند.« 

ولی نمی‌گفت، من هم این کار را مي‌كنم.
گفتم: »الهی بمیرم! پس این چیزها که به جبهه می‌آورند به آن‌ها نمی‌رسد.«    

گفت: »آن‌‌ها از جای دیگری نیرو می‌گیرند و خدا به آن‌ها نیرو می‌دهد.« 
برای ما زیاد حرف نمی‌زد و ما به هيچ وجه نمی‌دانستیم که او فرمانده است، 
بعد از شهادتش فهمیديم. نمی‌دانستم او آن جا چه کار میک‌ند. می‌گفت: »من 

آن جا برای بچّه‌ها نان می‌خرم!«53

ي كتير، ي كعراقي
»در عمليات بدر، که کیی از سخت‌ترین عمليات‌ها بود. ما در کانالی بودیم که 

53-52. مصاحبه با مادر شهيد.



60 /  امضاي خدا

حدود شش گُردان می‌شدیم. شب سختی بود. عراقی‌ها شبانه آب توی کانال 
باز کرده بودند. بعد از نماز صبح، عراق آتش سنگینی را شروع کرد. کانال ما 
در امتداد به دجله وصل می‌شد. آب، سیل‌آسا کانال را گرفته و به انتهای کانال 
پیش می‌رفت. این کانال تنها راه ارتباط ما با عقب بود. من با سرعت آمدم و به 
معاون گُردان خبر دادم و راه چاره خواستم. معاون گُردان گفت: »فعلًا چیزی 

به نیروها نگو تا ببینیم چه كار می‌شود كرد.«
اکثر نیروها زخمی شده و به عقب رفته بودند. از گردان سيصد نفری ما 
تقریباً چهل نفر باقی مانده بود.  چون نیروی جایگزین نیامده بود، باید مقاومت 
میک‌ردیم. وضعیتّ پنج گُردان دیگر هم بهتر از ما نبود. خیلی خسته شده بودم، 
خوابم برد. طلبه‌اي )شهيد صابری( مرا بیدار کرد و گفت: »بلند شو! عراقی‌ها 
آمدند.« ساعت هشت صبح بود. دیدم همه جا پرُ از نیروهای عراقی است. به 
نظر مي‌آمد نیروهای گارد باشند. بسیار نگران، دنبال راه چاره‌ای می‌گشتیم. 
کی مرتبه سر و کلّه‌ي مجید پیدا شد. همین که او را دیدیم، روحیهّ گرفتیم. 
او مسئول محور بود، با دیدن او خیالمان راحت شد. مجید گفت: »تیراندازی 

نکنید تا عراقی‌ها به طور کامل بیایند جلو.«
مجید حق داشت، چون مهمّات ما خیلی کم بود و راه برای تأمین مهمّات هم 
بسته شده بود و در واقع ما در محاصره بودیم. تنها راه ارتباطی ما نيز در تيررس 
دشمن بود که عراقی‌ها روی آن مستقر بودند و به راحتی می‌توانستند همه را به 
رگبار ببندند و یا با تانک بزنند. مجید دوباره گفت: »تیراندازی نکنید تا خوب 
بیایند جلو و بتوانیم با هر تیر کی عراقی را بزنیم و تیرها هدر نرود. وقتی به‌طور 

کامل نيروهاي بعثی جلو آمدند. مجید دستور تیراندازی داد.
هرچه نیروهای دشمن را میک‌شتیم، بلافاصله نیروهای بعدی جای آن‌ها را 
می‌گرفتند. وضع عجیبی بود، از آن‌طرف کانال که گروه  دیگري از نيروهاي 
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دشمن بودند، شروع به پیشروی کردند و از قسمت ما دور شدند. اگر قسمت 
ما را می‌گرفتند، همه قیچی می‌شدیم. پس از مدتي چند نفر عراقی‌ به ما نزدکی 

‌شدند، آقا مجید گفت: »تیراندازی نکنید تا این‌ها را اسیر کنیم.«54

عمليات بدر، تجربه‌ای از خیبر 
»کی سال از عمليات خیبر، می‌گذشت که عمليات بدر طرّاحی شد. عملياتی 
در میان آب‌های هور‌العظیم. قبل از عمليات، دو تا جاده روی هور کشیدند. این 
جاده‌ها را بچّه‌ها در شرایطی کشیدند، که زیر آتش مستقیم دشمن بودند. براي 
احداث آن‌ها بهترين نيروها شهید شدند و چه بسیار بلُدوزرها و کمپرسي‌‌هايي 
بودند که موقع خا‌کبرداری و زمانی که می‌خواستند پد55َ علی‌اکبر و علی‌اصغر 

را احداث كنند، در آب فرو رفتند.
در این عمليات، دو محور به لشکر هشت نجف‌اشرف، واگذارشد. نيروهاي 
مجید محور اصلی را در دست داشتند. نیمی از نیروهایش را در مرحله‌ي اوّل 
وارد عمليات کرد. او عمليات خیبر را در سال قبل تجربه کرده بود، با بلَم‌های 

لرزان، باتلاق‌ها، آبراه‌های بارکی، نیزارهای گزنده.
مجيد منتظر بود تا نیروها به خاکریز برسند، آن‌گاه بقيه‌ي آن‌ها را بفرستد. 
من برگشتم تا بقيه نیروها را ببرم، دیدم مجید کنار سنگر فرماندهی، داخل پدَِ 
علی‌اصغر منتظر ایستاده است، تا مرا دید، آمد جلو و همدیگر را بوسیدیم. 
گفت: »چه خبر؟« گفتم: »خط شکسته شد.« سرش را به آسمان بلند کرد و گفت: 

54. مصاحبه با مرتضي ابراهيمي، هم‌رزم شهيد.
55. در مناطقي كه آب گرفتگي بود به وسيله خاك، جاده‌اي درست مي‌كردند و ابتدا و انتهاي آن را 
به صورت نعل اسبي شكل در مي‌آوردند و در آن سنگرهايي براي ديده‌باني مي‌زدند، كه به آن پدَ 

مي‌گفتند.
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.« لباس غوّاصی تنم بود. به مجید گفتم: »تا می‌روم لباسم را عوض  »الحَمدُِلهل
کنم، شما بچّه‌ها را آماده کن!« داخل سنگر رفتم، ده دقیقه بعد که برگشتم، همه‌ی 

بچّه‌ها آماده سوار قایق بودند. مجید گفت: »این هم نیروی آماده، بسم‌الله.« 
اوّلین قایق که خواست حرکت کند، مجید پرید داخل آن، که خودش هم 
با نیروهایش بیاید. پریدم و كتفش را گرفتم، گفتم: »حالا زود است شما بیایی، 

صبر کن وقتش که شد، خبرت میک‌نم.«
مجید در آن عمليات فرمانده ارشد بود. می‌ترسیدم اگر بیاید، آسیب ببیند، 
ما به وجود او بسیار نیاز داشتیم و اگر همین اوّل عمليات می‌آمد تا آخر می‌ماند 
و بر نمی‌گشت. تا آمدم به خود بجنبم، سریع پرید در کیی از قایق‌های تندرو 
و گفت: »حرکت کن!« گفتم، حالا که مرغ از قفس پرید، دنبالش بروم تا مراقب 

او باشم. خودم نیز با قایقی دیگر حرکت کردم.
مسير آبراه خیلی طولاني بود، تازه مسیر حرکت ما هم راست و چپی بود 
که ‌باید از این آبراه به آن آبراه می‌رفتیم و این خود باعث کُندی حرکت می‌شد. 
با بی‌سیم از اکبر اعتصامی، فرمانده گُردان چهارده معصوم که قبل از ما وارد 

عمليات شده بود، موقعیتش را سئوال کردم، گفت: »بغل مدرسه.«
البته مدرسه‌ای در کار نبود، بچّه‌ها نام مقرّ تصرف شده  از دشمن را مدرسه 
گذاشته بودند. ما برای گرفتن این مقر، نبرد سختی را پشت سرگذاشته بودیم. 
دشمن تسليم نمي‌شد. این پایگاه نقطه‌ي قوّتی برای مقاومت دشمن بود، باید 
آن را می‌گرفتیم تا کمر دشمن شکسته شود. مجبور شدیم دو گُردان وارد این 
عمليات بکنیم. کیی از چپ و دیگری از راست. با قدرت زیاد آتش توانستیم 

آن را بگیریم. از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجیدم. 
بالاخره بچّه‌ها مدرسه را گرفته بودند گُردان نورمحمّدی56 به ما ملحق شد. 
همگی آن‌جا بودیم و لحظه به لحظه خبرهای جنگ را دنبال میک‌ردیم. عمليات 
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به اوج خود رسیده بود، زمان و زمین در آتش بود. همان حین دیدم مجید 
جلوتر از همه در حال حرکت است. دویدم و دستش را گرفتم. گفتم: »کجا؟ 
چرا متوجّه نیستی؟« کی کلام جوابم را نداد و دستش را محکم از دستم خارج 
کرد و راه خودش را ادامه داد. گُردان‌های دیگر کییکی‌ی به ما ملحق شدند و 

تا دجله پیشروی کردیم.
فردای آن روز مهدی باکری در کنار دجله شهید شد. ولی ما به پیشروی 
ادامه دادیم، تا با کیی از گردان‌های دشمن روبه‌رو شدیم. درگیری آن‌قدر بالا 
گرفت که دیگر با دشمن تن به تن مي‌‌جنگیدیم. تا به شهرک همایون- کیی از 
شهرک‌های عراق- رسیدیم. آن‌قدر آتش ما و دشمن سنگین بود که عراقی‌ها 

مجبور شدند، اتوبان بصره ـ العماره را ببندند.
در ميان اوضاع نابسامان تير و گلوله و آتش مجید دنبال نيروهاي آر. پی. 
‌جی‌زن مي‌گشت. پنج نفر پيدا کرد، آن‌ها به طرف پل ‌دویدند. دنبالشان دویدم. 
تان‌کهای عراقی از زیر پل می‌رفتند تا ما را دور بزنند و از پشت سر محاصره 
کنند. بچّه‌های گُردان مجید تان‌کها را زدند و عراقی‌ها را همان‌جا زمین‌گیر 

کردند.
در این عمليات ما نتوانستیم به هدفمان برسیم. بعضی از يگان‌ها نتوانستند 
به مواضع خودشان دست پیدا کنند و فرماندهان بزرگی مثل: شهید احمد 
نجات‌بخش، مسئول اطلاعات و عمليات لشكر8 نجف‌اشرف، شهید مهدی 
باکری فرمانده لشكر31 عاشورا و بعضي از فرماندهان عالي‌رتبه ديگر را از 

دست دادیم و مجبور به عقب‌نشینی شدیم.

56. سردار شهيد نورمحّمدي.
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بعد از هر عملياتی مجید با موتورسکیلت در منطقه می‌گشت تا اگر كسي 
مانده بود به پشت خط برگرداند. مجید چرخی زد و آمد. به او گفتم: »تعدادی از 
بچّه‌های شهید مهدي باکری در منطقه مانده‌اند و بین نیروهای دشمن محاصره 
شده‌اند.« مجید گفت: »شما هر چه زودتر نیروها را از منطقه خارج کن! دشمن 
شیمیایی زده و دارد از چپ و راست میک‌وبد، بچّه‌ها هنوز می‌جنگند و در 
منطقه وضع بدی پیدا کرده‌اند. شما این‌ها را ببر تا من ببینم بچّه‌های شهید 
مهدي باکری را می‌توانم چهک‌ار کنم!« این را گفت و رفت و ساعتی بعد دست 
خالی برگشت. گفتم: »پس بچّه‌ها را نیاوردی، پیدایشان نکردی؟« گفت: »چرا، 
ولی نتوانستم قانعشان کنم که برگردند عقب. گفتند، فرمانده‌ لشكر و بسیاری از 
بچّه‌های گُردان ما در این‌جا شهید شده‌اند، ما می‌مانیم و تا آخرین نفر و آخرین 

نفس می‌جنگیم و تسلیم نمی‌شویم.«57

مرخصي در جبهه
»بعد از عمليات فتح‌المبين و تثبيت مواضع، نيروهاي عملياتي دوست داشتند 
به مرخصي بروند. منطقه‌ي فتح‌المبين هم بسيار گسترده و غنايم بسياري از 
عراقي‌ها به دست آمده‌بود. آن موقع هنوز تيپ نجف‌اشرف لشكر نشده بود. 
همه به مرخصي رفتند. مجيد به من گفت:»ناصر مي‌خواهي به مرخصي نرويم 
و همين‌جا بمانيم و اين تانك‌ها را كه اين‌جا بي‌استفاده افتاده، تعمير كنيم و به 

كار بياندازيم؛ حيف است و تيپ ما به تانك احتياج دارد.«
زمان بين عمليات فتح‌المبين و الي‌بيت‌المقدّس را در منطقه مانديم تا با كمك 
بچه‌هاي مهندسي تانك‌ها تعمير شود. بعد از تعمير نيز مجيد تلاش و جديتّ 
زيادي به خرج داد تا تانك‌ها را توسط يك دستگاه ماز ارتشي به عقب منتقل 

كند.«58



امضاي خدا / 65

اوّل، شهدا
»در سال 61 با او آشنا شدم. ساده و بی‌آلایش و مظلوم بود. جایی از بدن او 
سالم نبود و همه بدنش ترکش خورده بود. رفتار او خیلی مرا تحت تأثیر قرار 
می‌داد. در عمليات بدر، بنا به دستور فرماندهی باید عقب‌نشینی میک‌ردم. مجید 
گفت: »اوّل شهدا و زخمی‌ها را منتقل کنید، بعد خودمان می‌رویم. این ایثار و 

از خود گذشتگی به همه‌ي ما روحیهّ می‌داد.«59

لحظه‌هاي غم‌انگيز 
»بعد از عمليات بدر بود. نیروها عقب‌نشینی کرده بودند. حاج احمد کاظمی 
خیلی ناراحت بود، گفت: »این همه زحمت کشیدیم، این همه شهید دادیم، 
به این راحتی بخواهیم مواضع را از دست بدهیم؟... من نمی‌روم و همین‌جا 

می‌مانم تا شهید شوم. شما بروید عقب... بروید!« 
در موقعيتّ بدي قرار گرفته بوديم. اوضاع غم‌انگيز و  دردناکی بود. من و مجید 
و چند نفر از بچّه‌ها مانده بودیم و بقيه به دستور حاج احمد عقب‌نشینی کرده 
بودند. در فکر چاره‌ای بودیم که به شکلي حاج احمد را از منطقه بیرون ببریم. 
مجید گفت: »قدّ تو بلندتر است، وقتي حاج احمد آمد او را از پشت سر  بگیر، 

من هم کمک میک‌نم و او را سوار قایق میک‌نیم و می‌بریم.«
ساعت دوازده  بود كه حاج احمد برگشت و گفت: »مگر به شما نگفتم 
بروید عقب، چرا نرفته‌اید؟!« مجید گفت: »راست می‌گوید، چرا نرفته‌اید؟! هر 

کار حاج احمد می‌گوید، باید انجام دهيد. بروید عقب.«
 

57. مصاحبه با هم‌رزم شهيد.
58. مصاحبه با ناصر فخار، هم‌رزم شهيد.

59. مصاحبه با  رضا صادقي، هم‌رزم شهيد.
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در همین حال من او را از پشت سر گرفتم و مجید هم کمک کرد، هر چه 
تقّال کرد، نمی‌توانست کاری انجام دهد. او را سوار قایق نمودیم و از منطقه 

دور کردیم. حاج احمد در قایق فقط گریه میک‌رد.«60 

از جنگ برگشته‌ها
»بعد از عمليات بدر، روحیهّ بچّه‌ها خیلی خراب بود، هماهنگ کردیم که کی سفر 
به یزد برویم و عیادتی از »حسین رفاهی« بکنیم. به این بهانه حاج احمد کاظمی 
را نيز که بسیار متأثرّ شده بود، با خود بردیم. سوار شدیم وحرکت کردیم. بین 
راه به پاسگاه پلیس رسیدیم، دستور توقفّ داد. مدارک و گواهی‌نامه‌ي رانندگی 
می‌خواست، من راننده ماشین بودم. افسر راهنمایی گفت: »گواهی‌نامه‌ات را 

بده!« مجید گواهی‌نامه‌اش را از جیبش درآورد و نشان داد.
افسر گفت: »گواهی‌نامه راننده را می‌خواهم.« گفت: »ما با هم گواهی‌نامه 

مشترک داریم!« 
افسر پلیس گفت: »پس هر دو نفر پیاده شوید.« در آن زمان هم قانون خیلی 
ق تعزیر هم  سخت بود و برای فقدان گواهی‌نامه باید دادسرا می‌رفتند و با شّال

می‌شدند.
پیاده شدیم. افسر گفت: »چرا بدون گواهی‌نامه پشت فرمان نشسته‌ای؟« گفتم: 
»این‌ها خسته شده‌اند، ماشین را به من دادند که ببرم، این ماشین از ایشان است« 
و اشاره به مجید کردم. افسر به مجید گفت: »چرا ماشینت را به این آقا دادی که 
گواهی‌نامه ندارد؟« مجید گفت: »من کی چشم ندارم و با کی چشم، رانندگی 

خسته‌ام میک‌ند. افسر به حاج احمد گفت: »تو چرا پشت فرمان ننشسته‌ای؟«

60. مصاحبه با  محسن رضايي، هم‌رزم شهيد.
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حاج احمد گفت: »من پایم مجروح است.« به عباس ایزدی گفت: »تو چرا 
ننشسته‌ای؟« عباس هم گفت: »من کیی از پاهایم روی مین رفته است.« افسر 
گفت: »شما از جنگ برگشته‌اید؟« مجید گفت: »بله و می‌رویم یزد، کیی 
از دوستانمان را ببینیم، اگر اجازه بدهید، می‌رویم و در غير اين صورت بر 

می‌گردیم!«
ق و  آن زمان جریمه‌ی فاقد گواهی‌نامه چهارصد تومان بود، به اضافه شّال
تعزیر و دادسرا. افسر راهنمایی که دید ما از بچّه‌های جنگ هستیم، ما را بیش‌تر 
از دويست تومان جریمه نکرد. جریمه شدیم و به طرف یزد حرکت کردیم. 
همینک‌ه رسیدیم در منزل حسین رفاهی، پس از حال و احوال، مجید به حسین 
رفاهی گفت: »افسر پلیس ما را دويست تومان جریمه کرده است، اوّل دويست 
تومان را بده تا ما وارد خانه شویم! حسین آقا هم که چاره‌ای نداشت، دست 

مبارک را به جیب برد و پول را داد، آن وقت وارد خانه شدیم.«61

بای ک چشم
»برای تقسیم نیرو آمده بود. با کی چشم. نیروها را به خط کرد و برای آن‌ها 
حرف می‌زد، بیان جذابی داشت. می‌گفت: خدا می‌داند که من همه شما را با 
کی چشم می‌بینم و هیچ فرقی بین شما قايل نیستم. کسی نمی‌دانست که او 
کی چشم ندارد، رفتم کنار او و در گوشی به او گفتم: »پس می‌خواهی با دو 

چشم ببینی، تو که کی چشم بیش‌تر نداری.«62

61. مصاحبه با  محسن رضايي، هم‌رزم شهيد.
62. مصاحبه با  مرتضي بختياري، هم‌رزم شهيد.
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سربلند
پدرش به من می‌گفت: »جنگ کی نعمت است و خدا نکند که زمانی شود 
که ما قدردانی نکنیم. من هم بعضی وقت‌ها می‌گویم واقعاً جنگ چه نعمتی 
بود، همه همدیگر را دوست داشتند. در زمان جنگ یادم هست در خانه توت 
خشکه را با چیزهای دیگر پاکت میک‌ردیم و به جبهه می‌فرستادیم. خود من 

برای رزمندگان بالش)مُتكا( درست میک‌ردم.«63
»پدر مجید مقداری گندم از کی روستا خریده بود، آن‌ها را آرد کردیم وشب 

تا صبح خمیر درست ک‌ردیم، نان ‌پختیم و به جبهه ‌فرستادیم.
پدرشان همیشه می‌گوید، خدا را شکر که بچّه‌های من به این راه رفتند و 

شهید شدند و من سربلند هستم. 
مجید چون زیاد جبهه رفت و خيلي زخمی و مجروح شد، می‌ترسیدم که 
نکند، شهید شود. چند بار به او گفتم: نرو. می‌گفت: اگر تو خودت هم بیایی و 

آن جا را ببینی، دلت می‌خواهد بمانی. بابا را هم می‌خواهم به جبهه ببرم.«64

خواستگاري
کیی از همرزمانش کی روز آمد و گفت: »چرا مجید را زن نمی‌دهی؟« گفتم: »من 
هر چه به مجید می‌گویم، زنت بدهم، می‌گوید تا جنگ است، زن نمی‌خواهم.« 
گفت: »وای به این مجید، در جبهه به ما می‌گوید، مادرم گفته تو را زن نمی‌دهم.« 
کی روز که آمد به او گفتم: »مجید آبروی ما را پیش دوستانت در جبهه بردی.« 

گفت: »مگر من چه کار کردم؟!«
برایش تعریف کردم، گفت: »مادر اگر من بگویم که زن می‌خواهم، آن‌جا

64-63. مصاحبه با  مادر شهيد.
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آن‌قدر پسر هست و همگی کیی دو تا خواهر دارند و هر کدام می‌گویند، بیا 
خواهر مرا بگیر، آن وقت من میان آن‌ها چه کار کنم؟«

خیلی آرزو داشتم مجید داماد شود. وقتی در جبهه بود، هر روز کی جور سرِ 
ما را گرم میک‌رد، من هم چند جا برای خواستگاری رفتم، نشد. کی جا که رفتم، 

مادر دختر به من گفت: »اگر بچّه‌ي تو شهید شود، بچّه‌ي ‌من چه کار کند؟« 
خیلی دلم سوخت، بیرون آمدم و در کوچه خیلی گریه کردم و پيش خودم 
گفتم، این ‌چه حرفی بود که به من زد. ولی به مجید نگفتم که به من چه 

گفته‌اند.«65

شرايط ازدواج 
»مجید می‌گفت: »هرجا که مي‌خواهي برای خواستگاری بروي، اوّل به آن‌ها 
بگو کی چشم ندارد. با خودِ دختر هم شرط کن که ممکن است جبهه بروم و 

دیگر نیایم، تا فکر همه جا را بکند.« 
بالاخره کی جا رفتم خواستگاری و آن‌ها به جبهه و شهادت اعتراض 
نداشتند. به مجید زنگ زدم. قبول کرد و بعد هم کی عقد و عروسی ساده 

برگزار شد.66

صبح عقد
»صبح بعد از شب عقد بود، ضمن اینک‌ه در حال جمع و جور کردن خانه و 
پراکندگی‌های شب گذشته بودم، خاطره‌هاي زیبای شب قبل را در ذهنم مرور 

كردم. لحظه شماری میک‌ردم که مجید بیاید و او را ببینم. 

66-65. مصاحبه با  مادر شهيد.
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شب عقد فرصت نشد  او را خوب ببینم، شلوغی و تشریفات و از این حرف‌ها، 
ولی الان بهتر می‌شد او را دید و با او گفت‌و‌گو کرد.

رفتم و دوباره بهترین لباس‌های عقد را پوشیدم. چادر نماز به سر کردم و 
منتظر صدای زنگ در توسط مجید بودم. کی ساعت گذشت، دو ساعت، سه 
ساعت، ظهر شد، ولی از مجید خبری نشد. در حیاط قدم می‌زدم که صدای 
زنگ در آمد. مادرم به طرف در رفت، مجید بود، آمده بود که برود نه این که 

بماند. او رفت و من با قطره‌های اشک بدرقه‌اش کردم.
رفتم دم در پشت سر مادرم نیم‌رخ ایستادم، سرش پایین بود و با مادرم 
خداحافظی میک‌رد. در حالی که لرزشی در وجودم حس می‌نمودم، سلام و 
احوال‌پرسی کردم.  دلم می‌خواست دستش را بگیرم و او را به داخل خانه بیاورم، 
از او پذیرایی کنم، روبه‌رويش بنشینم و سیر نگاهش کنم. در حال و هوای خودم 
بودم که دیدم مجید رفت و از ما دور ‌شد. آن‌قدر دور که دیگر نه مجیدی پیدا 

بود و نه من، من هم گُم شده بودم و حتیّ سراغ خودم هم نمی‌گشتم.
سفره ناهار پهن شد، به اصرار سر سفره نشستم. نمی‌خواستم پدرم گریه و 
ناراحتی من را بفهمد، با لقمه‌های غذا بازی میک‌ردم. پدرم که موضوع را درک 
کرده بود، لقمه‌ای که در دهان داشت، فرو برد و گفت: »دخترم، حواست را جمع 
کن! آقا مجید، مرد جنگ و جبهه است، کی روز می‌آید و روز ديگر می‌رود. 
تو باید صبور باشی، ما قبول کردیم که با او همراهی کنیم، دلم می‌خواهد برای 

ما آبروداری کنی.« این جمله پدر همیشه به یاد من بود.«67

لباس دامادي
»از جبهه تلفن کرد که : »مادر برو خبر بده که می‌خواهم عروسی کنم.« گفتم: 

»عروسی آداب و رسومی دارد. بیا لباس دامادی‌ات را خودت بده، بدوزند.« 
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گفت: »من نه لباس دامادی می‌خواهم، نه چیز دیگری، با این جنگ و این 
همه شهید، نه عروسی می‌گیرم و نه لباس دامادی می‌پوشم.«

آن‌قدر اشک ریختم و گفتم: »مادر من آرزو دارم، تو پسر بزرگ من هستی، 
می‌خواهیم برای تو عروسی بگیریم، چند نفر را دعوت کنیم.«

گفت: »اگر می‌خواهی بستگان نزدکی را دعوت کن، من هم آخر شب می‌روم 
و دست زنم را می‌گیرم و به خانه می‌آورم.«68

 صبور
»بیش از کی هفته از عروسی‌مان نگذشته بود. شب منزل پدرم دور هم جمع 
بودیم. گفتیم و شنیدیم. کنار آقا مجید نشسته بودم، برایش میوه پوست میکَ‌ندم. 

انگار در بهشت کنار هم نشسته بودیم و از میوه‌های بهشتی می‌خوردیم.
پاسی از شب گذشت، از پدر و مادرم خداحافظی کردیم و به اتاق خودمان 

در منزل پدر مجيد رفتیم.69
لباسم را عوض کردم، مسواک زدم و برگشتم، دیدم مجید نیست، کیی دو 
دقیقه بعد در حالی که لباس پوشیده بود، ساک به دست، آمد. گفتم: »این ساک 
برای کجاست؟« با خنده نگاهي به من کرد و گفت: »خوب خانم خانما، وقت 

رفتن رسیده است. 
به دلم افتاد که می‌خواهد به جبهه برود. گفتم: »می‌خواهی برویم مشهد؟« 

67. مصاحبه با  همسر شهيد.
68. مصاحبه با  مادر شهيد.

69. ما در منزل پدر مجيد و كنار آن‌ها زندگي مي‌كرديم. رسم خوبي است كه در شهر ما )نجف‌آباد( 
سنتّ بود كه: عروس مدّت يك سال كنار مادر شوهر زندگي مي‌كرد تا تجربه‌هاي بيشتري از زندگي 

كسب كند و با حال و هواي خانواده داماد بهتر انس بگيرد.
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باید کمی صبر کنی.« به  گفت: »انشاءَالله مشهد هم می‌رویم، ولی حالا 
صورتش خیره شدم، در مردمک چشمش، پدرم را دیدم که می‌گفت: »دخترم 

باید صبور باشی. 
دلم می‌خواهد برای ما آبروداری کنی، ما قبول کردیم که با شرایط مجید 

کنار بیاییم.«
به مجید گفتم: »برای چه صبر کنم، برای مشهد؟«

مجید گفت: »هم برای مشهد و هم برای رفتن من، باید صبر کنی.«
همه‌ي این کی هفته زندگی شیرین و لذّت‌بخش، قطره اشکی شد که 

ناخودآگاه از گوشه چشم به روی صورتم غلتید. او رفت.
»دلم می‌خواهد برای ما آبروداری کنی.« دلم می‌خواست برای پدرم آبروداری 

کنم. همسر خوبی برای شوهرم باشم.«70

به خاطر عمليات 
»مدرسه‌‌ای در بانه کردستان بود که نیروها را جهت پشتیبانی عمليات والفجر 
چهار، در آن مدرسه در حال آماده نگه داشته بودند. روی پشت بام مدرسه با 
گونی‌هایي پرُ از شن، سنگر درست کردیم و بچه‌ها به نوبت روی پشت بام 
نگهبانی می‌دادند. نوبت حسین و هاشم لطفی بود که برای نگهبانی بروند. بعد 
از صرف شام روی بام مدرسه رفتم و چند دقیقه‌ای در سنگر هاشم ماندم، 
وقتی پایین می‌آمدم، هنوز پایم به پلّه‌های آخر نرسیده بود که صدایی بلند شد: 
»سوختم، سوختم!« نفهمیدم صدا از کدام طرف است. نیروها هم از سالن مدرسه 
بیرون ریختند و به دنبال صدا می‌گشتند و بدون محاسبه تیر هوایی می‌زدند. 

70. مصاحبه با  همسر شهيد.
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آقای جلالی آمد و اسلحه را از آقای رستمی گرفت که تیر هوایی شلکی نکند و 
بقیه بچّه‌ها را آرام کرد. صدای تیراندازی که قطع شد، متوجّه شدیم که صدای 
ناله از روی بام است. به سرعت از نردبان بالا رفتم، دیدم چند نفر از بچّه‌ها زودتر 
از من روی بام آمده‌اند. خون از گردن هاشم می‌ریخت، مشخص نبود که تیر 
خورده یا ترکش، امّا به احتمال زیاد تير بود، چون ما صدای خمپاره نشنیدیم، 
بچّه‌ها گردن هاشم را بستند، جلوی خونریزی را گرفتند و به سختی او را از 
روی بام به پایین منتقل کردند. هاشم را عقب تویوتا خواباندیم و با کی نیروی 
مسلح سوار شدیم و به طرف بیمارستان شهر رفتیم. برق شهر قطع شده بود و 
ترس عجیبی بر شهر حاکم بود. جلوی بیمارستان رسیدیم. مجید آن‌جا ایستاده 
بود. هاشم را به داخل بیمارستان منتقل کردیم. مجید کی لحظه از هاشم جدا 
نمی‌شد. هاشم را با سرعت برای اتاق عمل آماده کردند، مجید هم سرم وصل 

شده به هاشم را در دست گرفته بود و با هاشم به اتاق عمل می‌رفت.
تعجّب کردم که چرا مجید را به اتاق عمل راه دادند. با خودم گفتم، حتماً 
هاشم را خیلی دوست دارد و می‌خواهد تا آخرین لحظه کنار او باشد. پشت 
در اتاق عمل نشستم. سرم را روی صندلی گذاشتم، خوابم برد. مدتي گذشت، 
کی وقت دیدم هاشم را از اتاق عمل بیرون آوردند و مجید هم با دکتر و پرستار 
دنبال تخت هاشم است. دکتر جراح به پرستار گفت: »باید سریع به سنندج 

اعزام شود، از دست ما کاری ساخته نیست.«
رفتم جلو به مجید گفتم: »هاشم چه‌طور است؟« مجید گفت: »حالش خیلی 
بد است، فکر نمیک‌نم زنده بماند، تير به شاهرگ خورده است.« گفتم: »مجید!« 
گفت: »بله.« گفتم: »کی سئوال از شما دارم.« گفت: »بپرس.« گفتم: »شما هاشم 
را خیلی دوست داری؟« گفت: »برای من هاشم و حسین ندارد، من همه بچّه‌ها 
را دوست دارم، عمرم را با این بچّه‌ها گذرانده‌ام.« گفتم: »دیدم دیشب تا حالا 
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کی لحظه از هاشم جدا نشده‌ای، برایم سئوال شده بود!«
مجید که متوجّه مسئله شده بود، گفت: »نه، این‌طور که فکر میک‌نی، نیست. 
قصّه این بود که از هاشم خون زیادی رفته بود و در حال هذیان‌گویی بود. 
ترسیدم که در این حالت از عملياتی که در آستانه انجام آن هستیم، چیزی بگوید 
و به علّت احتمال وجود ضدانقلاب در اطرافیان، عمليات لوُ برود، از این نظر 

بود که خواستم مراقب او باشم.«71

دست انداز
»بارها در جنگ مجروح شد. بدنش پرُ از ترکش بود. روحیهّ‌ای قوی و فکری 

باز داشت و فرماندهی شجاع و تحلیل‌گری خوب بود.
کی روز در کردستان در وانت تویوتا نشسته بودیم و در حال حرکت بودیم. 
چون کی چشم او در فياضيهّ کاملًا تخليه شده بود، دید خوبی بر جاده نداشت 
و مرتبّ روی دست‌انداز می‌رفت و وسایلی که عقب وانت بود، روی زمین 

می‌ریخت و ما باید می‌ایستادیم و آن‌ها را بالا می‌گذاشتیم.
حواسم نبود کی چشم دارد و دید او ناقص است، به شوخی به او گفتم: »مگه 
نمي‌بيني؟« و این حرف را چند بار تکرار کردم. یعنی در هر دست‌اندازی که 
وسایل می‌ریخت، تکرار ‌میک‌ردم و البته با شوخی می‌گفتم.  با تبسّم و خنده  
گفت: »تو نمي‌بيني که من نمي‌توانم ببينم؟!« تازه يادم آمد كه او يك چشم دارد 

و ديدش ناقص است.«72

71. مصاحبه با  عزيز‌الله شريفي، هم‌رزم شهيد.
72. مصاحبه با  مرتضي بختياري، هم‌رزم شهيد.
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  راهنمای همه
»مجید در عمليات قادر در اشُنویه، مسئول محور بود و هدایت نیروها را به عهده 
داشت. دستور حرکت گُردان داده شد. آمد و به فرمانده گُردان، آقای حسن‌زاده 

گفت: »خدا با ماست و ما را یاری میک‌ند.«
گفتم: »شما ما را راهنمایی میک‌نید؟« 

گفت: »راهنمای همه ما خداوند است و غیر از او کسی نمی‌تواند راهنمای 
ما باشد.«73

شأن و مقام
»در عمليات قادر در اشنویه، مجید مسئول محور بود. موقعیتّ آن جا کوهستانی 
و هوا بسیار سرد بود. نیروها نیاز به پوشش مناسب داشتند، امّا امکانات کم و 
بعضی از لباس‌ها هم تميز، امّا مندرس بود. مجید هم کی دست از مندرس‌ترین 
لباس‌ها را جفت و جور کرد و پوشید. گفتم: »چرا آقا مجید این لباس‌ها را 
پوشیده، ایشان مسئول محور است، این لباس‌ها در شأن ایشان نیست.« مجید 

گفت: »این‌جا صحبت از شأن و مقام نیست.«74

كار نيمه تمام
»آن‌چه به مجید کبیرزاده ‌قدر و منزلت داد، خاکی بودن و جوش خوردن با 
بچّه‌های بسیجی بود. هیچ‌گاه خودش را از بچّه‌ها جدا نمیک‌رد. با شوخی بچّه‌ها، 
شوخی. با بازی آن‌ها، بازی. با دعای آن‌ها، دعا مي‌كرد و با رزم آن‌ها هم‌رزم بود.

73. مصاحبه با  سيدّ ناصر حسيني، هم‌رزم شهيد.
74. مصاحبه با  محمّد سلطاني، هم‌رزم شهيد.
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بعد از هر عمليات در کنار ما بود. کی رادیوی کوچک داشت و در گوشه‌ای، 
در عالم خود بود و با کمتر کسی حرف می‌زد. همیشه سرش به آسمان بود و 
زیر لب چیزی می‌گفت. بعد از آزادی مهران که از لشکر 25 کربلا آمد، مجروح 
شده بود. گفتم: »پس چرا کار را نیمه تمام گذاشتی؟)چرا شهید نشدی؟(« گفت: 

»هنوز دیر نشده، شما بروید و به فکر خودتان باشید.«75

آرزو
»ما خیلی اذیتّ شدیم و به سختی سال‌های فراق را تحمّل کردیم. کی روز به 

مجید گفتم: »مادر، تو مرخصی نداری؟«
گفت: »برای چه مرخصی بیایم؟ همان‌جا پیش بچّه‌ها باشم، بهتر است.«

گفتم: »مجید حالا دیگر عروسی کرده‌ای، پیش همسرت بیا.«
گفت: »من همسرم را به خدا می‌سپارم، بیایم آن‌جا چهک‌ار؟«

آن‌ها از زن و زندگی و دامادی و همه چیزشان گذشتند.
آن‌ها راه خودشان را رفتند و این نهایت آرزویشان بود، ولی در هر صورت 

برای ما خیلی سخت است.«76

سفره‌ي شهادت
»اوّلين مجتمع آموزشي رزمندگان، در نجف‌آباد آغاز به كار كرد. به نقل از آقاي 
گلي‌زاده)مدير مجتمع(، يك روز مجيد وارد مجتمع رزمندگان شده و گفت:» 
من مي‌خواهم فيزيك ياد بگيرم. آقاي گلي‌زاده مي‌پرسد:» براي چه كاري 
مي‌خواهيد؟ چه كاربردي براي كار شما دارد؟« مجيد مي‌گويد:»اطلاعاتي 

مي‌خواهم كه بتوانم براي پرتاب موشك از آن استفاده كنم.«
مجيد به آقاي سرمدي معرفي مي‌شود و در عرض دو ساعت اطلاعاتي را كه 
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نياز داشته كسب مي‌كند. مجيد دوباره مشورتي با آقاي گلي‌زاده مي‌كند و بعد 
مي‌گويد:»بلند شو تا برويم سر اين سفره‌ي شهادتي كه پهن شده بنشينيم، اگر 
نيامدي دنيا تو را مي‌ربايد و جذب دنيا خواهي شد. بازَنده آن‌هايي هستند كه 

نمي‌آيند. من كه رفتم و ديگر برنمي‌گردم.«77
  

لحظه شماري براي رفتن
»حال و هوای دیگری داشت. از خرمشهر به طرف اهواز در حرکت بودیم و 
او عکس ما به طرف خرمشهر می‌رفت. بین راه همدیگر را دیدیم، ایستادیم، 
پشت کی تویوتا سوار شده بود. دیدم چهره‌ای نورانی پیدا کرده، پیراهن سفید 

یقه آخوندی هم پوشیده و خیلی زیبا شده است.
گفتم: »چه خبره؟ چیزی شده؟«

گفت: »دارم، می‌روم.«
گفتم: »می‌دانم داری می‌روی.«

گفت: »من دارم لحظه شماری میک‌نم تا بروم، دیگر از این وضعیتّ خسته 
شده‌ام، دارم برای شهادت آماده می‌شوم.«

جدی نگرفتم و گفتم: »اگر قرار است برویم، همگی با هم می‌رویم.« متوجّه 
نبودم چه می‌گوید، خداحافظي كرد و رفت. 

به زمان عمليات کربلای پنج نزدکی می‌شدیم و مجید در همین عمليات 
شهید شد و رفت، آری رفت!«78

75. مصاحبه با  محمدرضا شفيعي، هم‌رزم شهيد.
76. مصاحبه با  مادر شهيد.

77. مصاحبه با  مهدي رحيمي، هم‌رزم شهيد.
78. مصاحبه با  هم‌رزم شهيد.
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امضاي خدا
»در عمليات والفجر چهار، در ارتفاعات لرَی، پنج نفره به گشت رفتیم. شب، 
کیدیگر را گُم کردیم و تا دو روز بعد به دنبال هم ‌گشتیم تا این که مجيد را 
پیدا کردیم، در حالی که ضعف شدیدی پیدا کرده بود و چند قدم كه می‌آمد، 

می‌نشست.
با حالت عصبانيت به او گفتم: »شما که مسئول محور هستید، چرا گشت 

آمده‌اید؟!« گفت: »بعداً می‌گویم چرا آمده‌ام؟«
مجید را به دليل ضعف بدني با ماشین به سنگر فرستادیم و خود نيز با سختی 
تا سنگر رفتیم. وقتی رسیدیم و قدری آرام گرفتیم، به مجید گفتم: »خوب مجید، 

نگفتی چرا به گشت آمده‌ای؟«
مجید گفت: »نوبت من خیلی طول کشیده است، تمام دوستان و همرزمانم 
شهید شده‌اند و من نزد آن‌ها خجالت میک‌شم، حالا گاهی این گشت‌ها را 

می‌آیم، چون می‌دانم در این گشت‌ها خیلی چیزهايي
 هست، می‌آیم این‌جا تا از خدا بخواهم رفتن من را امضا کند.«

و سرانجام در آستانه‌ي عملیات کربلای پنج، مجید، فرمانده تيپ چهارم 
لشکر25 کربلا، كه آخرین بار در خرمشهر ترک موتور نشسته بود...

گفتم: »مجید!« برگشت. نگاهی کرد، خندید و رفت!«79

آخرين سقف
»دست چپش را گچ گرفته بود. با دست راست روی دیوار ملات می‌گذاشت، 
پدرش بنا بود و آجر چینی میک‌رد. ديوار يك زیر زمین بزرگ خانه، كه گويا

79. مصاحبه با  حسين محبي، هم‌رزم شهيد.
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براي خودش مي‌ساخت. گفتم: »مجید، سقف به این بزرگی را چه‌طور می‌خواهی 
بریزی؟با اين وضع بد تهيه میل‌گرد و سیمان و...« گفت: »برای سقف زیر زمین، 

دیگر من نیستم که نگران آن باشم.« 
همین‌طور هم شد، چون او پس از سال‌ها رشادت و ایثار در جبهه‌های نبرد، 

در عمليات کربلای پنج به آرزوی خود رسید.«80

آخرين بار
»آخرین دفعه‌‌ای که آمد، دو روز این جا بود و رفت. تنها ارتباط ما ارتباط تلفنی 
بود. بعد از عمليات کربلای چهار زنگ زد. گفتم: »مجید خیلی وقت است که 
مرخصی نیامده‌ای، چرا نمی‌آیی؟« گفت: »به زودی می‌آیم، وسایلتان را جمع 
کنید که اگر آمدم، می‌خواهیم برویم کربلا.« باور کردم که می‌آید، ولی رفتن 
کربلا برایم جای سؤال بود. فکر کردم رمزی در این کربلا نهفته است. به مادر 
مجید گفتم: »مادر، مجيد به شما هم گفت می‌خواهیم برویم کربلا؟« مادر گفت: 
»نه، به من چیزی نگفت.« گفتم: »یعنی راستی می‌خواهد ما را ببرد کربلا؟« مادر 
مجید دستش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: »خدا خودش کی آبی روی 
این آتش بریزد.« مدتي از حال مجید بی‌خبر بودیم، کی روز زنگ تلفن به صدا 
در آمد. مجید بود، گفتم: »پس بنا بود ما را ببری کربلا؟ چه شد؟« حرف را 
عوض کرد و مفصّل از هر دری سخن گفت و آخر هم صدایی آمد که گفت: 

»مجید بس کن، می‌خواهیم برویم، دیر شد!«
آن وقت مجید گفت: »مثل اینک‌ه باید برویم، چاره‌ای نیست. گفتم: »مجید، 

کی مرخصی می‌آیی؟« گفت: »خیلی زود، آری خیلی زود!«

80 . مصاحبه با  مسعود پورقاسميان، دوست شهيد.
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راست گفت، خیلی زود آمد. بعد از عمليات کربلای پنج، وقتیک‌ه همه‌ي 
نقشه‌های زندگی مشترک ما نقش بر آب شد و پکیر مقدّسش بازگشت. برای 

همیشه آمد مرخصی! 
شب‌ها کنار باغچه می‌نشینم، صدای مجید را می‌شنوم، می‌گوید: »تو آرزوی 
زندگی خوب داشتی، این‌هم زندگی خوب، زندگی بدون اسلام، ارزش دارد؟!« 
وقتی پدر دست‌هایمان را در دست هم گذاشت، گفت: »همیشه به یاد خدا باشید 

و حالا هم به یاد خدا هستیم و با یاد خدا از هم دور شدیم.«81

مگر آن‌ها شهيد نمي‌شوند؟! 
»مجید به من گفته بود كه به زودي عملياتي در پيش داريم.)عمليات کربلای پنج( 
گفتم: »مجید در این عمليات تو جلو نرو، تو به درد می‌خوری و نباید شهید 
بشوی، تو باید زنده بمانی.« گفت: »مادر من باید جلو بروم تا آن‌ها)رزمندگان( 

دنبال من بیایند.«
گفتم: »تو شهید می‌شوی، تو حیفی!«

گفت: »خوب شهید بشوم، مگر آن‌ها شهید نمی‌شوند؟!«
بعضی وقت‌ها می‌نشینم و به یاد مجید گریه میک‌نم و می‌گویم، این مجید 

من، چقدر صدمه خورد و چه‌قدر زحمت کشید.«82 

حال عجيب 
»دیده‌اید بعضی وقت‌ها دل آدم می‌گیرد، نمی‌داند علّت آن چیست، ولی گویا 

غم در تمام زوایای وجود او جا خوش کرده است؟!

81 . مصاحبه با  همسر شهيد.
82 . مصاحبه با  مادر شهيد.
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کی روز عصر، هنگام غروب آفتاب، مجید را این‌گونه غمناک دیدم. از قایق 
که پیاده شدم، دیدم به طور غریبانه‌ای غمگين و دل گرفته، نشسته است. کم‌تر 
زماني او را در این حالت دیده‌ بودم. به غروب خورشید خیره شده بود، عرق 

از سر و روی او می‌ریخت، نمی‌دانم چه حالی داشت! 
برای این که سکوت او را بشکنم، رفتم جلو، گفتم: »من خوابی دیده‌ام و از 
آن خواب دل‌گیر شده‌ام، از قرآن استمداد جستم. این آیه آمد که: »ما موسی را 

از رود نیل نجات دادیم«.
شنید و سپس با طرز عجیبی گفت: »آیا ما مانند قوم موسی هستیم؟!« حالت 
عجیبی داشت، غم، تمام صورت او را گرفته بود. روی سکو نشسته بود و در 
حالی که به غروب آفتاب نگاه میک‌رد، گفت: »بچّه‌ها را به خدا می‌سپارم، 
می‌روم سنگر.« و رفت. ما هم رفتیم و دیگر او را ندیدیم، بعد فهمیدیم شهید 

شده است.«83

غسل شهادت
»صبح روز عمليات کربلای پنج، مجید از خط آمد و گفت: »گرسنه‌ام!« گفتم: 
»مقداری نان خشک و کنسرو داریم.« مجید گفت: »تا آماده کنی، می‌روم غسل 
شهادت میک‌نم و بر می‌گردم.« مجید رفت و غسل کرد و برگشت. کنار هم، 
سر سفره مقداری نان خشک و کنسرو خوردیم. او از دوستان خداحافظی 
کرد و رفت. عصر آن روز خبر شهادت مجید رسید. نمی‌دانم از خدا چگونه 

درخواست کرد که به شهادت دست یابد!«84

83 . از خاطرات هم‌رزم شهيد.
84 . مصاحبه با  ابراهیم صافی، هم‌رزم شهيد.
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بعد از سعيد
»کی روز وقتی از خانه بیرون آمدم، دیدم همسایه‌ها در کوچه جمع هستند و 
با هم پچ پچ میک‌نند، وقتی مرا دیدند، رفتند درون خانه‌هایشان و مرتبّ سرک 
میک‌شیدند. کی مرتبه ماشین سپاه از مقابل منزل ما رد شد و همسایه‌ها بیرون 

آمدند، معلوم بود اتفاقی افتاده است.
رفتم جلو، گفتم: »اتفاقی افتاده است؟« دیدم همه به گریه افتادند، آن‌ها 
می‌دانستند که مجید شهید شده است، نمی‌دانستند چگونه به ما بگویند. وقتی 

فهمیدم که مجید، برادر بزرگ‌ترم هم شهید شده است، بی‌هوش شدم.«85

باور نكردني
»خیلی ترکش به بدنش خورده بود، ولی خوب شده بود. به ما گفتند:»پيكر مجید 
را به باغ ملّی)ميدان مركزي شهر( آورده‌اند. او شهید شده است.« من مریض 
بودم و در منزل استراحت مي‌كردم، زیر بغلم را گرفتند و به باغ ملّی بردند، باورم 
نمی‌شد. گفتند: »بر اثر اصابت ترکش‌ در عمليات کربلای پنج شهید شده است.«  
بعد از شهادت مجید، دکتر ابوترابی به من گفت: »حاج خانم، تو همان روز اوّل 

که مجید به جبهه رفت، باید می‌دانستی که ممکن است، شهید بشود.« 
گفتم: »آن موقع نمی‌دانستم. هر وقت که می‌آمد، پدرش گوسفند سر می‌برید و 
خودم سفره ابوالفضل)ع( می‌انداختم که مجید به سلامتی از جبهه آمده است.

مجید به سربازی نرفت، وقتی هيجده ساله شد به جبهه رفت، چند سال هم 
در جبهه ماند و بعد شهید شد.«86 

85 . مصاحبه با  خواهر شهيد
86 . مصاحبه با  مادر شهيد
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براي دلداري من 
 »وقتی سعيد شهید شد، مجيد با حاج احمد کاظمی برای دلداری من آمدند. 

خیلی گریه میک‌ردم. مجید گفت: »مادر، حاج احمد آمده است.«
رفتم احوال‌پرسی کردم و برگشتم. همچنان گریه کردم، مجيد مرتبّ مرا 

دلداری می‌داد و می‌گفت: »مادر گریه نکن!«
بارها می‌نشینم و با آن‌ها)مجید و سعید( صحبت میک‌‌نم،)آن‌ها زنده هستند و 

سخن مرا می‌شنوند( راز دلم را با آن‌ها می‌گویم.
این عکس که در طاقچه است، اگر زمانی ببیند ناراحتم، اخم‌هایش را در هم 
میک‌شد و هر موقع راز دلم را با او می‌گویم، گویا به من لبخند می‌زند و دارد با 
من حرف می‌زند. هر وقت گرفتار باشیم و یا کاری داشته باشیم، باید از شهدا 

کمک بخواهیم.«87

وصیتّ پسرم
»مجید تعدادی لباس سپاهی داشت که در وصیت نامه‌اش نوشته بود: »چیزهایی 
که در کمد دارم، ببرید و تحویل سپاه بدهید«. همه چیز را بردم و به آن‌ها دادم، 

حتیّ کی جفت جوراب پشمی سبز رنگ داشت که آن را هم تحویل دادم .
مسئول آن جا گفت: »این جوراب‌ها را ببر بده به حاجی)پدر شهید( بپوشد. 
من گفتم: »پسرم وصیتّ کرده که همه را تحویل بدهم، نمی‌خواهم کی وقت 

زیر دیِن شهدا باشم.«88

88 ، 87 . مصاحبه با  مادر شهيد



گلزار عشق1
گل فروشم، گل فروشم، گل فروش     گل فروشي مي‌كنم با صد خروش

يك سبد گل دارم از گلزار عشق         جلوه‌اي برجسته از پيكار عشق
هفت شهر عشق را گر خواجه ديد       اين سبد از گنبد گردون جهيد
رفت تا اقليم خود گُم‌گشتگان            خويش را بي‌نام ديد و بي‌نشان

جرعه‌ي‌»قالوا بلي‌«را چون چشيد         بار سنگين امانت را كشيد
اين سبد يعني نواي نينوا                   شرح حال كربلاي جبهه‌ها

اين سبد يعني گلستان وجود              با وضوي خون، سر آرد در سجود
چون به مي سجاده رنگين كرده‌است     با‌ دوصد تركش تن آذين كرده‌است

راز مرواريد وفا است و صدف           در ته اروند، غلطان جان به كف
از شلمچه لاله در دستم ببين              در حلبچه نرگس مستم ببين

باغبان گل‌هاي زيبا آفريد                  نفخه‌هاي عشق بر جانش دميد
ياسمن دارم پرُاست از رمز و راز         كه سرش‌در شوش و خود بازي‌دراز2
اين سبد پرُ از گُل و از غنچه‌هاست      غنچه‌ها گاهي جدا از شاخه‌هاست
با »نهازي« انس دارد اين سبد             بوي عطرش بر دل و جان‌ها رسد

 

1. شعر از نگارنده كتاب.
2. بازی‌دراز کیی از مناطق کوهستاني صعب‌العبور در غرب کشور است که در دوران دفاع مقدّس از 

نقاط مهّم و استراتژکی نظامی محسوب مي‌شد.



بخش سوم

وصيتّ‌نامه
تصاوير ماندگار



وصيتّ‌نامه
الهی، ایک‌ریم، ای‌رحیم، ای بخشنده‌ی مهربان! ما را ببخش، از سر گناهانی که باعث 
می‌شود از تو دور شویم، رحمت تو بر ما نازل نشود و از انسانیتّ دور شویم، درگذر. 
بار خدایا! در این خلوت، در این مکان که کی ذره‌ از وجود هستی ]است[ توفیق و 
توان گفتن و نوشتن به من دادی، گر چه می‌دانم لایق و شایسته‌ی این همه برکات تو 
نیستم، اگر از خود بگویم، ترس گناه دارم، ولی آن چه می‌دانم با تو گویم که: از سر 
تقصیرات من درگذر. بار خدایا! حال که توفیق حضور من ناقابل را در صف جنودت 
دادی، حضور در میان خالصانت، در میان مؤمنانت، در میان سنگرهای عبودیت را 
دادی، نوری به جبهه‌ی حق دادی، جلایی به قلوب عاشقانت دادی، دل ما نیز مشتاق 
است، عاشق نورانیت توست و در آن حال که شهیدان بر جبروت و کبریایی تو و جلال 
تو نظر می‌افکنند،)ای کاش آیا( خدایا! ما توفیق این نظر و این توجه ایثار را در راه تو 
داریم؟ از رحمت تو دور نیست، امّا هر چه هست، هر اشکالی هست از ماست، هر 
ناسپاسی است از ماست. بار خدایا! هدف، شهادت در راه تو نیست، هدف، خدمت در 
راه تو تا نثار جان است. ما که چیزی دیگر)که( نداریم در راه تو نثار کنیم، این وجود 

خویش را اگر قبول بنمایی، می‌دهیم.
خدایا! چندین بار مرا مصلحت خود بود از شهادت در راه خودت باز داشتی. خدایا! 
توفیق آن می‌خواهم که در راه تو شهید شوم. خدایا! زر و زیور دنیا زیاد است، امّا 
دنیایی که در نهایت آن به عشق عاشقان تو نیفزاید، چه حاصل؟! خدایا! اگر ما قابل راه 
تو شدیم، ما را با اخلاص و نیتّ پاک از این دنیا ببر! خدایا! در دم آخر کلمه الله‌اکبر و 

لاالله الا الله و محمّد‌رسول‌الله را بر زبان ما بران.
امّا به پدر و مادر عزیزم، آن‌هایی که مرا برای اسلام تا به این حد رساندند، زحمات زیاد 

شما را که نمی‌توانم جبران کنم، امّا خداوند خود وعده داده است که جبران کند. 
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امّا همسر خوبم، که تو آرزوی زندگانی خوب داشتی و داری، زندگی اگر در پرتو 
اسلام نباشد، ارزش ندارد و ما با یاد خدا دست در دست هم گذاشتیم و با یاد خدا هم 
از هم دور شدیم. بدان که سرافراز زندگی کردن، در پناه و گرو خون شهدا است و اصلًا 
اگر رفتم، چرا که درست بوده است، ناراحت نباش، شما سندهای تاریخ هستید که خوار 
چشم دشمنان هستید. امین باشید! صبور باشید! درست کردار باشید! آن طوری که اسلام 
گفته است، زندگی کنید که ضرر با کافران است. به برادران و خواهرانم هم سفارش 
میک‌نم که تقوا در راه حق را پیشه کنید که خالصان در راه خدا در پیش شما هستند. در 
پایان بگویم که کی ساعت از عبدالرضا گُم کرده‌ام و به او بدهکار هستم و مقدار شش 
هزار تومان به مادرم بدهکار هستم و مقدار هزار و دویست تومان از عبدالرضا طلب 
دارم و وصی خود را پدرم قرار می‌دهم. انشاءَالله که همه‌ی امورات اسلام را در مورد 
اموال و همسرم اجرا کنید و اضافه‌ی اموال را بعد از همه‌ی خرج‌ها به حساب جنگ 
بریزید و من را پهلوی برادرم خاک کنید و اموال لشکر را به لشکر و اموال سپاه را به 
سپاه و هر چه خود خواستید، بردارید. وصیتّ‌نامه‌ و همه‌ی چیزهایم در کمد است، به 
هیچ کس جز چیزهایی که در بالا گفتم، غیرمسئول و با رسید تحویل ندهید، در ضمن 

دیگران اگر ادعای طلب کردند، هر که هست اگر قبول دارید، بدهید.
والسلام   64/11/20
مجيد كبيرزاده، در كنار اروندرود



 بخشي از وصيت‌نامه )دست ‌خط( شهيد مجيد كبيرزاده


